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Abstract
The article ‘The Hadith of Usayd b. Safwan: The Role of Transmitter Trends 
and Isnads in Assessing Authenticity’ argues that the report known as Imam 
Ali’s (A.S.) Khidriyya Ziyara, composed by the prophet Khidr at Ali’s 
martyrdom and transmitted in al-Kafi, Kamal al-Din, and al-Amali of al-
Saduq, was fabricated from a Sunni recension devised for Abu Bakr. It further 
portrays transmitters such as Muhammad b. Khalid al-Barqi as agents who 
introduced this fabricated report into Shi’i heritage. Critiquing that article 
through historical analysis of reports and comparison with related hadiths, 
the present study rejects the claim that Usayd b. Safwan was fictitious, 
clears reputable Shi’i scholars of the accusation, and argues for the report’s 
authentic transmission and textual soundness, including its many virtues of 
Imam Ali. It also identifies major methodological and foundational defects 
in the criticized article, especially inadequate evidence for fabrication of 
the Shi’i recension and neglect of multiple indicators supporting it. Further 
findings establish the chronological priority and authenticity of Khalid al-
Barqi’s version over the Sunni recension and show that the virtues in the text 
cannot be applied to Abu Bakr.
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سيد بن صفوان«
ُ
 نقد دعوى اختلاق رواية »أُ

 في فضيلة أمير المؤمنين ؟ع؟ على أساس
التحليل التاريخي للروايات وشبكة الأحاديث*

إحسان بور دواني1 / مجتبى بور موسى2 / ميلاد اللطفي3

الملخّّص
سيد بن صفوان: دور دراسة تيارات الرواة وبنية الأسانيد في تقويم 

ُ
ذهبت مقالة »حديث أُ

الأصالة« إلى أن الحديث المعروف بالزيارة الخضرية لأمير المؤمنين ؟ع؟، الذي أنشأه الخضر 
الشيعي  التراث  الصدوق، صيغ في  وأمالي  الدين  الكافي وكمال  كتب  ونقلته  عند شهادته 
 من تحرير عند العامة وُُضع لأبي بكر، وأن محدثين مثل محمد بن خالد البرقي شاركوا 

ً
اقتباساً

 
ً
في نقل هذه الرواية المصنوعة إلى التراث الشيعي. تنقد هذه الدراسة ذلك القول اعتماداً

على التحليل التاريخي للروايات وشواهد الأحاديث المتشابهة؛ فتبطل دعوى وهمية شخصية 
سيد بن صفوان، وتدفع التهمة عن علماء الشيعة، وتثبت صحة صدور التقرير المذكور ومتانة 

ُ
أُ

ومبنائية  منهجية  إشكالات  تكشف  كما  المؤمنين ؟ع؟.  لأمير  كثيرة  فضائل  المتضمن  متنه 
متعددة في المقالة، وأهمها قصور أدلة دعوى اختلاق الصيغة الشيعية وإغفال قرائن عديدة 
 إثبات سبق نسخة كتاب خالد البرقي وأصالتها الزمنية على 

ً
تؤيدها. ومن نتائج البحث أيضاً

الصيغة الواردة عند العامة، وتعذر انطباق الفضائل المذكورة في النص على أبي بكر.

سيد بن صفوان، فضائل أمير المؤمنين علي ؟ع؟، الخضر ؟ع؟، وضع الحديث، 
ُ
الكلمات المفتاحية: أُ

أبو بكر، اعتبار الحديث.
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دو فصلنامۀ علمی  _  پژوهشی
 امامت پژوهی، ســـال سیـزدهــم
شمارۀ دوم، شمارۀ پیاپی3۴

پـــایـــیـــز و زمــــســــتــــــان ۱۴۰۲ 
صفحــــــــــــــــۀ    ۲۹۱  -   ۳۳۷

 نقد پندارهٔ ساختگی  بودن روایت »اسید بن صفوان«
 در فضیلت امیرالمؤمنین؟ع؟ بر پایهٔ
تحلیل تاریخی گزارش ها و بهره گیری از شبکهٔ احادیث*
احسان پوردوانی1 / مجتبی پورموسی2 /  میلاد لطفی3

چکیده
در  اسناد  ساختار  و  راویان  جریان‌شناسی  نقش  صفوان،  بن  اسید  »حدیث  مقالهٔٔ 
یارت خضریهٔٔ امیرالمؤمنین؟ع؟  اصالت‌سنجی« کوشیده است تا حدیث مشهور به ز
کافی،  کتاب‌های  هک در هنگام شهادت حضرتش توسط خضر نبی انشا شده و در 
این  عامی  تحریر  از  جعل  حاصل  را  است  شده  نقل  صدوق   امالی  و کمال‌الدین 
روایت هک در منابع عامه برای ابوبکر وضع شده است معرفی کند و محدثانی همچون 
محمد بن ‌خالد برقی را جزء دست‌اندرکاران و منتقلکنندگان این روایت برساخته به 
یخی  میراث شیعه بنمایانند. نوشتار حاضر در نقد آن مقاله میکوشد بر پایهٔٔ تحلیل تار
گزارش‌ها و با بهره‌گیری از احادیث مشابه، علاوه بر ابطال پندارهٔٔ خیالی بودن شخصیت 
ک‌دست شیعه، به صحت صدور و اتقان  اسید بن صفوان و نیز رفع اتهام از عالمان پا
متن گزارش یادشده هک حاوی بسیاری از فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ است دست یافته 
و افزون بر آن، اشکالات عدیدهٔٔ مبنایی و روشی مقاله یاد شده هک مهم‌ترین آنها شامل 
 نیز تغافل از وجود قرائن متعدد  نارسا بودن مستندات دال بر جعلی بودن تحریر شیعی و
موافق با تحریر شیعی گزارش اسید بن صفوان است را برنمایاند. همچنین اثبات تقدم 
و اصالت زمانی نسخهٔٔ کتاب جناب خالد برقی بر تحریر عامی و عدم امکان انطباق 

فضائل موجود در متن بر ابوبکر از دیگر دست‌آوردهای این پژوهش است.

یخ پذیرش: 1404/10/13. یافت: 1404/6/11، تار یخ در *. تار
1. دانــش آموختــهٔٔ ســطح 4 کلام امامیــه و عضــو انجمــن کلام حوزه قــم، ایــران. )نویســنده مســئول(  

e.p.davani@gmail.com
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؟ع؟، جعل  کلیدواژه‌ها: اسید بن صفوان، فضائل امیرالمؤمنین علی؟ع؟، حضرت خضر

، اعتبارسنجی حدیث. روایت، ابوبکر

درآمد
پدیدهٔٔ وضع حدیث و تحریف، بهمثابهٔٔ کیی از آسیب‌های عمیق در حوزهٔٔ نقل متون دینی 
 گزارش‌های تاریخی، همواره چالش‌آفرین بوده است. این آسیب در حوزهٔٔ فضائل و مناقب  و
از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ چراهک فضائل، بستر اصلی برای بروز انگیزه‌های 
، اعتبارسنجی و صحّّت‌سنجی  سیاسی و فرقهای در جعل و سرقت حدیث بوده‌اند. ازاین‌رو
ک‌های متقن است. دقیق این‌گونه روایات، نیازمند بکهارگیری روش‌های انتقادی جامع و ملا

بااین‌حال، آسیب دیگری هک این عرصهٔٔ مهم را تهدید میکند، عجله و شتاب‌زدگی 
کتفا به شواهد سندی یا متنی محدود برای ابطال یا تأیید نهایی  در نقد احادیث و ا
هک دارای  گاه منجر به طرد بی‌دلیل روایات مستندی می‌شود  هک  هیای  آنهاست؛ رو

قرائن متعدد و مؤیدات قوی بر اصالت خود هستند.
چالش  این  از  بارز  نمونهای  امیرالمؤمنین؟ع؟،  فضیلت  در  صفوان  بن  اسید  روایت 
شده  نقل  عامه  و  امامهی  منابع  در  متمایز  تحریر  دو  صورت  به  گزارش  این  است. 
است، تحریر شیعی، متضمن فضائل اختصاصی امیرالمؤمنین؟ع؟ است و در منابع 
کمال الدین وتمام النعمة2 و الأمالي شیخ صدوق3  متقدم و معتبری چون الکافي،1 
مانند  متأخرین  شرح  و  اعتماد  مورد  و  شده  وارد  الفقهی4  لا یحضره  من  در   بخشی  و
علامهٔٔ مجلسی،5 فیض کاشانی،6 شیخ حرّّ عاملی7 و محدث نوری8 قرار گرفته است.
درمقابل، برخی کوشیده‌اند در ضمن مقالهای،9 اعتبار این روایت را با زیر سؤال بردن 

1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، 454/1.
2. صدوق، محمد بن علی، كمال الدين وتمام النعمة، 388/2.

، الأمالي، ص241. 3. همو
، من لا یحضره الفقهی، ص592. 4. همو

الرســول،283/5؛  آل  أخبــار  شــرح  فــي  العقــول  مــرآة  محمدتقــی،  بــن  محمدباقــر  5. ‏مجلســی، 
مجلســی، محمدتقــی ‌بــن مقصودعلــی ، روضــة المتقیــن فــي شــرح مــن لا یحضــره الفقیــه، 419/5.

6.  فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، الوافي، 741/3.
7.  حر عاملی، محمد بن حسن، إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، 16/3.

ی، حسین ‌بن محمدتقی، مستدرك الوسائل، 170/7. 8.  نور
جریان‌شناســی  نقــش  صفــوان،  بــن‌  اسیــد  »حدیــث  عمیدرضــا،  کبــری،  ا و  علــی  عــادل‌زاده،   .9

.54-31/106 حدیــث،  و  قــرآن  علــوم  روایــت«،  اصالت‌ســنجی  در  اســناد  ســاختار  و  یــان  راو
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دلایل  مهم‌ترین  کنند.  تضعیف  عامی،  تحریر  از  مجعول  برساختهای  عنوان  به  آن 

: مطروحه در مقالهٔٔ مذکور عبارت‌اند از

۱. اتکا به پیشینهٔٔ این گزارش در منابع اهل‌سنّّت )تقدّّم زمانی نسخهٔٔ عامه(، 

۲. مجهولیت اسید بن صفوان،

۳. تضعیف محمد بن خالد برقی )به عنوان ناقل اصلی(،

۴. همسویی ساختار سندی با تحریر عامی، 

. ۵. تناسب برخی فقرات متنی با فضای مرگ ابوبکر

، با روکیرد تحلیلی_انتقادی و بهره‌گیری از تحلیل مقارن اسناد و متون،  نوشتار پیش رو

درصدد واکاوی و ابطال این ایرادات است. پژوهش حاضر بهدنبال پاسخگویی به 

ی است هک، آیا گزارش اسید بن صفوان، برگرفته از تحریر اهل‌سنّّت  این پرسش محور

و دارای شائبه جعل است؟ یا روایتی اصیل و متقن است هک ساختار سندی و متنی 

آن کاملاً با مبانی مکتب امامهی سازگار است؟

 بخش‌های  ابتدا هریک از گزارش‌های شیعی و سنی در جدول زیر فراز به فراز می‌آید و

گردد: اختصاصی هر تحریر با خطکشی متمایز می‌

تحرير سنّّيتحرير شيعي

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن 
زيد  بن  أحمد  عن  البرقي  عن  عيسى 
إبراهيم  بن  عمر  حدثني  قال  النيسابوري 
عن  عمر  بن  الملك  عبد  عن  الهاشمي 
أسيد بن صفوان صاحب رسول الله؟ص؟ قال:

قال:  ي،  العدو صالح  بن  محمد  حدثنا 
نا أحمد بن يزيد، قال: نا عمر بن إبراهيم 
، عن  الهاشمي، عن عبد الملك بن عمير
الله؟ص؟  رسول  صاحب  صفوان  بن  أسير 

قال:

لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين؟ع؟ 
ارتج الموضع بالبكاء ودهش الناس كيوم 
وهو  كياً  با رجل  وجاء  النبي؟ص؟  قبض 
انقطعت  اليوم  يقول  وهو  مسترجع  مسرع 
خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت 

الذي فيه أمير المؤمنين؟ع؟ فقال

فارتجت  بثوب  سجوه   ، بكر أبو  توفي  لما 
المدينة بالبكاء ودهش الناس كيوم قبض 
‌أبي طالب  ‌بن  علي  وجاء  الله؟ص؟،  رسول 
مسرعاً مسترجعاً وهو يقول: ‌اليوم ‌انقطعت 
خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت 

الذي فيه أبو بكر فقال:
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القوم  أول  كنت  الحسن  أبا  يا  الله  رحمك 
يقيناً  وأشدهم  إيماناً  وأخلصهم  إسلاماً 
وأحوطهم   عناءًً  وأعظمهم  لله  وأخوفهم 

على رسول الله؟ص؟ 
وآمنهم على أصحابه 

وأفضلهم مناقب
كرمهم سوابق وأ

وأرفعهم درجة
وأقربهم من رسول الله؟ص؟

وأشبههم به هدياً وخلقاً وسمتاً وفعلاً

كرمهم عليه وأشرفهم منزلة وأ
وعن  رسوله  وعن  الإسلام  عن  الله  فجزاك 

المسلمين خيرا

1 كنت أول القوم إسلاماً،  رحمك الله أبا بكر
وأخوفهم  يقيناً  وأشدهم  إيماناً  وأخلصهم 

لله وأعظمهم غناءًً وأحوطهم على رسوله
وأحدبهم على الإسلام

وآمنهم على أصحابه وأحسنهم صحبة
وأفضلهم مناقب

كثرهم سوابق وأ
وأرفعهم درجة

وأقربهم من رسوله
وأوثقهم  و سمتاً  به هدياً وخلقاً  وأشبههم 

عنده
كرمهم عليه وأشرفهم منزلة وأ

وعن  رسوله  وعن  الإسلام  عن  الله  فجزاك 
المسلمين خيرا

الناس  كذبه  حين  الله  رسول  صدقت 
فسماك في كتابه صديقا فقال »والذي جاء 
بكر  أبو  به«  »صدق  و  محمد  بالصدق« 
وآسيته حين بخلوا وقمت معه حين عنه 
الصحبة  كرم  أ الشدة  في  وصحبته  قعدوا 
الهجرة  في  رفيقه  السكينة  عليه  والمنزل 
بأحسن  أمته  في  خلفته  الكربة  ومواطن 
الخلافة حين ارتد الناس وقمت بدين الله 

قياماً لم يقمه خليفة نبي قط

قويت حين ضعف أصحابه وبرزت حين‌ 
استكانوا ونهضت حين وهنوا ولزمت

ونهضت  أصحابك  ضعف  حين  قويت 
حين وهنوا

، وأنســه ومســتراحه، ونعتــه، وموضعــا لســرّّه ومشــاورته«: خلال، احمــد بــن  1. »كنــت إلــف رســول اللَّه�ه
محمــد، كتــاب الســنة، 283/1.(. متونــی کــه در پاورقــی ایــن جــدول می‌آید متعلق به كتاب الســنة، 
تألیــف ابوبکــر بــن خلال) 311ق( کیــی دیگــر از منابــع کهــن عامــی روایــت اسیدبن‌صفــوان اســت 
کــه ایــن گــزارش را بــا ذکــر افزدوه‌هــایی کــه در متــن ایــن گــزارش در دســت داشــته، نقــل کــرده اســت.
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منهاج رسول الله؟ص؟ إذ همّّ أصحابه وكنت 
برغم  تضرع  ولم  تنازع  لم  حقا  خليفته 
المنافقين وغيظ الكافرين وكره الحاسدين 

وصغر الفاسقين
فقمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين تتعتعوا

ومضيت بنور الله إذ وقفوا فاتبعوك فهدوا 
وكنت أخفضهم صوتاً

وأعلاهم قنوتاً وأقلهم كلاماً
وأصوبهم نطقاً

كبرهم رأياً وأشجعهم قلباً وأشدهم يقيناً  وأ
وأحسنهم عملاً وأعرفهم بالأمور 

الأول  وآخراً  أوّّلاً  للدين  يعسوباً  والله  كنت 
حين تفرق الناس والآخر حين فشلوا

ولزمت مناهج رسوله1

برغم المنافقين وغيظ الكافرين2

وقمت بالأمر حين فشلوا3
 بنور الله إذ وقفوا

كنت
أعلاهم فوقاً وأقلهم كلاماً

وأصوبهم منطقاً وأطولهم صمتاً وأبلغهم قولاً
كبرهم رأياً وأشجعهم قلباً وأشدهم  وكنت أ

يقيناً وأحسنهم عملاً وأعرفهم بالأمور
كنت للدين يعسوبا4ً

كنت للمؤمنين أباً رحيماً إذ صاروا عليك 
عيالاً فحملت أثقال ما عنه ضعفوا وحفظت 

ما أضاعوا ورعيت ما أهملوا
هلعوا  إذ  وعلوت  اجتمعوا  إذا  وشمرت 
وصبرت إذ أسرعوا وأدركت أوتار ما طلبوا ونالوا 

بك ما لم يحتسبوا
ونهباً  صباً  عذاباً  الكافرين  على  كنت 
والله  فطرت  وحصنا  عمداً  وللمؤمنين 

بنعمائها وفزت بحبائها وأحرزت سوابغها
وذهبت بفضائلها

لم تفلل حجتك ولم يزغ قلبك ولم تضعف

وكنت للمؤمنين أباً رحيماً إذا صاروا عليك 
عيالاً فحملت أثقال ما عنه ضعفوا وحفظت 

ما أضاعوا ورعيت ما أهملوا5

وصبرت إذ جزعوا فأدركت آثار ما طلبوا6 ونالوا 
بك ما لم يحتسبوا

صباً  عذاباً  الكافرين  على  كنت 
بغناها  فطرت  وخصباً  غيثاً  وللمسلمين 

وقرت بحماها
وذهبت بفضائلها

وأحرزت سوابقها
لم تقلل حجتك ولم يزغ قلبك ولم تضعف

1. »إذ هّ�مَّ أصحابه كنت خليفته حقّّا، لم تنازع ولم تصدّّع«: )همان(.
2. »وكبت الكافرين وغيظ الباغين، وكره الحاسدين، وصغر الفاسقين«: )همان(.

بعوك فهدوا، كنت أخفضهم صوتا«: )همان(.
3. »ونطقت حين تتعتعوا ومضيت بنور اللَّه�ه إذ وهنوا، فاّ�تَّ

4. »أوّّلاً حين نفروا عنه، وأخيرا حين أفشلوا«: )همان(.
جعوا، وعلوت إذ هلعوا«: )همان(.

5. »وشمرت ما اّ�تَّ
6. »وراجعوا رشدهم برأيك، فظفروا«: )همان(.
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بصيرتك ولم تجبن نفسك ولم تخر
كنت كالجبل لا تحركه العواصف

في  الناس  آمن  قال؟ص؟  كما  وكنت 
صحبتك وذات يدك 

كما قال ضعيفاً في بدنك قوياً في  وكنت 
عند  عظيماً  نفسك  في  متواضعاً  الله  أمر 

الله كبيراً في الأرض جليلاً عند المؤمنين
فيك  لقائل  ولا  مهمز  فيك  لأحد  يكن  لم 
لأحد  ولا  مطمع [  فيك  لأحد  ]ولا  مغمز 

عندك هوادة
حتى  عزيز  قوي  عندك  الذليل  الضعيف 
عندك  العزيز  والقوي  بحقه  له  تأخذ 
الحق  منه  تأخذ  حتى  ذليل  ضعيف 

والقريب والبعيد عندك في ذلك سواء

بصيرتك ولم تجبن نفسك1
كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله 

القواصف
الناس عليه  أمن  قال رسول‌الله  كما  كنت 

في صحبتك وذات يدك
وكما قال ضعيفاً في بدنك قوياً في أمر الله 
جليلاً  المسلمين  عند  عظيماً  متواضعاً 

في الأرض
فيك  لقائل  ولا  مهمز  فيك  لأحد  يكن  لم 
هوادة  عندك  ولا  مطمع  فيك  ولا  مغمز 

لأحد
حتى  قوي  عندك  الذليل  الضعيف 
ذليل  عندك  العزيز  القوي  بحقه  له  تأخذ 
والقريب  الحق  منه  يؤخذ  حتى  ضعيف 

والبعيد عندك في ذلك سواء2 

وقولك  والرفق  والصدق  الحق  شأنك 
حكم وحتم وأمرك حلم وحزم ورأيك علم 
وعزم فيما فعلت وقد نهج السبيل وسهل 

العسير وأطفئت النيران

شأنك الحق والصدق والرفق قولك3  فأقلعت

و قد نهج السبيل4

واعتدل بك الدين وقوي بك الإسلام فظهر 
أمر الله ولو كره الكافرون وثبت بك الإسلام 

والمؤمنون
بعدك  من  وأتعبت  بعيداً  سبقاً  وسبقت 
تعباً شديداً فجللت عن البكاء وعظمت

وظهر  الإيمان  قوي  و  الدين  بك  واعتدل 
أمر الله ولو كره الكافرون5

فسبقت والله سبقاً بعيداً وأتعبت من بعدك 
إتعاباً شديداً وفزت6 بالجنة وعظمت

1. »ولم تختر نفسك، ولم يزغ قلبك«: )همان(.
اس إليك أطوعهم للَّه�ه وأتقاهم له«: )همان(. 2. »أقرب الّ�نَّ

3. »حقّّ وحتم، وأمرك حكم وحزم، وأمرك جبار وحزم، ورأيك علم وعزم«: )همان(.
يمان«: )همان(.

إ
، وأطفئت النّّيران، وقوي الْإ 4. »وسهل العسير

سلام والمسلمين«: )همان(.
إ

يت عنهم فأبصروا وثبت الْإ
ّ
5. »فجلّ

حق فوزاً مبيناً، فجللت عن البكا«: )همان(.
ْلْ
6. »با
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مصيبتك  وهدّّت  السماء  في  يتك  رز
رضينا  رََاجِِعُُونََ<  يْْهِِ 

َ
إِِلَ ا 

وَإِنَّ�َ هِِ  لِِلَّ�َ ا 
فـ>إِِنَّ�َ الأنام 

لن  فوالله  أمره  لله  وسلمنا  قضاه  الله  عن 
يصاب المسلمون بمثلك أبداً

يتك في السماء وهزت مصيبتك الأنام  رز
عن  رضينا  رََاجِِعُُونََ<  يْْهِِ 

َ
إِِلَ ا 

وَإِنَّ�َ هِِ  لِلَِّ�َ ا 
فـ>إِِنَّ�َ

يصاب  فلن  أمره  لله  وسلمنا  قضاءه  الله 
المسلمون بعد رسول الله بمثلك أبدا

راسياً  وقنّّة  كهفاً وحصناً  للمؤمنين  كنت 
فألحقك  وغيظاً  غلظة  الكافرين  وعلى 
نا بعدك 

ّ
الله بنبيّّه ولا أحرمنا أجرك ولا أضلّ

وبكى  كلامه  انقضى  حتى  القوم  وسكت 
طلبوه  ثم  ؟ص؟  الله  رسول  أصحاب  وبكى 

فلم يصادفوه.
الکافي،  یعقوب،  بن  محمد  )الکلیني، 

454/1/ح4(

كنت للدين1 عدة وكهفاً وللمسلمين حصناً 
المنافقين غلظة وغيظاً  وأنساً وعلى  وفئة 
أجرك  الله  حرمنا  ولا  بنبيك  الله  فألحقك 
ولا أضلنا بعدك قال وسكت الناس حتى 
كلامه ثم2 بكى أصحاب رسول الله  قضى 

وقالوا صدقت يا ابن‌عم رسول الله.

شواهد جعل�انگاری
نویسندگان مقاله برای جعلی نمایش دادن هر دو تحریر شیعه و عامی گزارش اسید، 

کرده و بیشترین  گزارش  اقدام به پیش کشیدن سلسله شواهدی از سند و متن این 

تمرکز آنها در بخش إسنادی این روایت است.

گزارش شواهد جعل�انگاری مبتنی بر سند 
نویسندگان  تا  شده  موجب  اهل‌سنت،  منابع  در  صفوان  بن  اسید  گزارش  پیشینهٔٔ 

‌مزبور با تهیک ‌بر آن و نیز ارائهٔٔ ادلهٔٔ سندی همچون، »هم‌سویی بخش مشترک اسناد با 

یان این بخش«؛ اصالت تحریر شیعی این گزارش  تحریر عامی« و نیز گرایش اموی راو

ی بخش مشترک اسناد  کاو را زیر سؤال برده و آن را جعلی قلمداد کنند. ایشان در وا

ید«، »عمر بن ‌ابراهیم«، »عبدالملک ‌بن  یانی چون،»احمد بن یزید/ ز به شرح‌حال راو

« و »اسید بن صفوان« پرداخته هک در گام نخست، اسید بن صفوان را مجهول  ‌عمیر

دانسته و وجود خارجی او را به کلی انکار کرده‌اند. کلام اینان دراین‌باره چنین است:

1. »عزّّا وحرزا وكهفا، وللمؤمنين فيئا وحصنا وغيثا«: )همان(.
م«: )همان(.

ّ
]آله[سلّ ى الله عليه و

ّ
2. »بكوا عليه حتّّى علت أصواتهم، وقالوا: صدقت يا ختن رسول الله صلّ
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هک نام اسید بن صفوان، در سند  با جست‌وجو در نرم‌افزارها معلوم شد 

و متن هیچ روایت دیگری نیامده است. تقریباً هیچ اطلاع دیگری از او 

در دست نیست. تراجم‌نگاران اهل‌سنت تنها براساس همین داستان، 

او را در زمرهٔٔ صحابه یاد کرده‌اند. ابونعیم )د.430( و ابن منده )د.470( او 

ی او دانستهاند.  را از اهل حجاز شمرده و عبدالملک ‌بن ‌عمیر را تنها راو

هک در اسناد همواره با  می دانسته است... همین
َلََسَ
 ابن‌قانع نسب او را 

یا »كان قد أدرك  ‌الله؟ص؟«  تعابیر »أسید بن صفوان من أصحاب رسول 

هک  یا »كانت له صحبة برسول اللّه؟ص؟« یادشده، نشان می‌دهد  النّّبي« 

هک  کرد  ناشناس و نیازمند تعریف بوده است. می‌توان با اطمینان ادعا 

داستان  سند  در  گرفتن  قرار  جز  گاهی  آ هیچ  صفوان  بن  اسید  دربارهٔٔ 

هک او را از صحابه شمرده و اشارت  مورد بحث وجود ندارد. تمام کسانی‌

بنابراین  کرده‌اند؛  اتکا  روایت  همین  به  تنها  کرده‌اند،  او  به  مختصری 

گر  اساساً اثبات وجود خارجی چنین شخصی ممکن نیست؛ بهویژه ا
ثابت شود هک اصل این داستان جعلی است.1

ایشان در گام بعدی دربارهٔٔ جناب برقی و نقش وی در انتقال این روایت چنین نگاشتهاند:

مرسلات  به  اعتماد  و  تساهل  به  برقی  یعنی  شیعی،  تحریر  ی  راو تنها 

متهم است و روش تحمل این حدیث توسط او نیز كاملاً نامعلوم است 

برقی  ندارد.  وجود  دینار  بن‌  یزید  بن‌  احمد  با  او  ملاقات  بر  دلیلی  و 

كه  یان امامهی روایت دیگری از احمد بن یزید ندارند، درحالی‌  دیگر راو و
ی از او دارند.2 سنیان روایات بسیار

در ادامه، جناب برقی را بیشتر مورد تضعیف قرار داده، او را به دسّّ و جعل در روایت 

متهم ساخته و در این خصوص چنین نوشتهاند:

برقی اهل ارسال در سند بوده است. او روایت را به احمد بن‌ یزید نیشابوری 

یان  کبــری، ‌عمیدرضــا، »حدیــث اسیــد بن ‌صفــوان؛ نقش جریان‌شناســی راو 1. عــادل‌زاده، ‌علــی و ا
و ســاختار اســناد در اصالت‌ســنجی روایت«، علوم قرآن و حدیث، 37-36/106.

2. همان، ص39.
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ارتباطی نداشته...  با میراث نیشابور  اینكه برقی  با  كرده است.  منتسب 

از  مسافری  است  ممکن  مثلاً  و  نبرده  نام  را  مستقیم  واسطهٔٔ  او  احتمالاً 

آن  قویتر  احتمال  باشد.  رسانده  برقی  دست  به  را  حدیث  این  نیشابور 

است كه تحریف نه از جانب برقی، بلهک از منبع واسطهای است كه برقی 
نام او را نبرده است.1

آنگاه بهمنظور حضور راویان اهل‌سنت در بخش مشترک سند، گزارش مزبور را با تحریر 
عامی همسوتر دانسته و چنین بیان داشتهاند:

رجال بخش مشترک سند، از راویان سنی بوده و در میان امامهی ناشناس‌اند 

اموی  و  ناصبی  را  او  امامهی  متکلمان  هک  عمیر  ‌بن‌  عبدالملک  مگر 

، همهٔٔ آنها در نزد اهل‌سنت شناخته‌ شده‌اند؛ بنابراین  شمرده‌اند، در برابر
بخش مشترک سند با تحریر عامی همسوتر است تا تحریر شیعی.2

یان،  یکد بر اینهک در قسمت جریان‌شناسی راو آنان سپس در مقام جمع‌بندی، با تأ
بر  است؛  اموی   ، عمیر بن‌  عبدالملک‌  بهویژه  اسناد،  مشترک  بخش  یان  راو گرایش 
گونه  این‌ و  فشرده  پای  شیعی  تحریر  بودن  جعلی  و  عامی  تحریر  داشتن  اصالت 

اظهارنظر کرده‌اند:
، اینهک چنین روایت  گرایش‌های اموی عبدالملک بن ‌عمیر با توجه به 

کرده باشد، بعید است. از سوی  بلندی در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل 

، عمر بن ‌ابراهیم و احمد بن یزید، روایاتی  دیگر از عبدالملک ‌بن‌ عمیر

به دست رسیده هک در آن مدح خلفا را به امیرالمؤمنین؟ع؟ و ائمه؟عهم؟ 

سوی  از  اهل‌بیت؟عهم؟  )مدح  آن  برعکس  نمونهٔٔ  ولی  داده‌اند؛  نسبت 

اصالت  قراین،  این  مجموع  نمی‌شود.  دیده  ایشان  روایات  در  خلفا( 
تحریر عامی نسبت به تحریر برقی را تقویت میکند.3

1. همان، ص39.
2. همان، ص38-39.

3. همان، ص44. گفتنی است عادل زاده و اکبری معترف‌اند هک از عبدالملک ‌بن‌ عمیر روایات 
طیــر مشــوی و تعــداد ائمــه اثنی‌عشــر در فضلیــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نقــل شــده اســت. همچنین 
وی روایــات احــکام اجتماعــی کــه از لازمههــای منصــب قضــاوت اســت را از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

نقــل کرده اســت.)همان، ص42(.
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نقد شواهد مبتنی بر سند گزارش

در ادامه، به بررسی و نقد ادلهٔٔ ارائه شده مبنی بر جعلی بودن گزارش اسید بن صفوان 
خواهیم پرداخت.

حقیقی بودن شخصیت اسید بن صفوان

یخ‌نگار  کرم؟ص؟ این است هک تار ‌ا یخ عصر حضور پیامبر کم بر تار از واقعیت‌های حا
کنار  در  هک  افرادی  چندهزار  از  هک  است  ازاین‌رو  و  نداشته  حضور  وقایع  کنار  در 
ی ا  ی از آنها نامشان در هیچ کتابی ثبت و ضبط نشده و رسول‌الله؟ص؟ بوده‌اند بسیار
‌نام ایشان یا نقل یک روایت و یا  هک از آنها به یادگار مانده، صرفاً ثبت  نهایت اثری 
یخی همچون غزوات یا میثاق‌های صدر اسلام است؛ اما  حضور در یک رخداد تار
در پاسخ به این ادعا هک اسید بن صفوان فردی مجهول است و اثبات وجود خارجی 

او ممکن نیست، باید به نکاتی توجه داشت:

صحابهٔٔ  از  و  لمی  َسَ نسبش   ، حجاز اهل  ی  »و چون:  اطلاعاتی  عامه،  رجالیان   .1
اطلاعات  این  داده‌اند.1  بازتاب  صفوان  بن  اسید  مورد  در  را  بوده«  رسول‌خدا؟ص؟ 
است  اولهی  منابع  در  شخصی  چنین  وجود  نشان‌دهندهٔٔ  نخست   ، مختصر هرچند 
 سپس گویای این نکته است هک شناخت گویندهٔٔ این قبیل داده‌های هویت‌شناسی  و

منحصر به همین روایت اسید بن صفوان نبوده است.

کمتر از آنچه در مورد اسید  یان، به اطلاعاتی  2. رجالیان شیعه، در مورد برخی از راو
ی  بن صفوان موجود است، بسنده کرده و فقدان یا کاستی اطلاعات پیرامون یک راو
را دلیل بر ضعف آن ندانستهاند؛ بنابراین، صرف کمبود اطلاعات در مورد اسید بن 

، دلیل بر عدم وجود یا خیالی بودن او نیست.2 ی دیگر صفوان یا هر راو

.ک: ابونعیــم اصفهانــی، احمــد بــن عبــدالله، معرفــة الصحابــة، 250/1؛ ابــن منــده، ابوالقاســم  1. ر
أحــوال  مــن  والمســتطرف  للتّّذكــرة  النّّــاس  كتــب  مــن  المســتخرج  محمــد،  بــن  عبدالرحمــن 
الرّّجــال للمعرفــة، 66/2؛ ذهبــی، شــمس الدیــن محمــد بــن احمــد، میــزان الاعتــدال فــي نقــد 

الرجــال، 257/1. ابــن حبــان، احمــد بــن حبــان، الثقــات، 57/4.
گردد هک نجاشــی از  2. بــا مراجعــه بــه کتــاب رجــال نجاشــی، بــاب »مــن اشــتهر بکنیته«، آشــکار می‌
کنــد کــه حتــی نــام آنهــا را نمی‌دانــد و صــرفاً بــا دیــدن کنیــهٔٔ آنها در کتــب فهارس،  کســانی یــاد می
بــاور بــه وجــود چنیــن افــرادی داشــته و آنهــا را جزو مؤلفــان شیعــه قلمــداد کــرده اســت. نجاشــی، 
.ک: حــر عاملــی، محمــد بــن حســن،  احمــد بــن علــی، رجــال النجاشــي، ص454. همچنیــن ر

رســالة فــي معرفــة الصحابــة، ص98-79.
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از  جماعتی  شناخت  به  الحديث  علوم  معرفة  کتاب  در  ی،  نیشابور کم  حا  .3

اصحاب، تابعان و اتباعشان اشاره میکند هک در نقل خود متفرد هستند و هیچکس 

ی  کم ‌نیشابور دیگر جز همان یک نفر از آنها روایت نقل نکرده است. برای نمونه حا

ثين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم  ذیل عنوان »ذكر النوع السابع والثلا

راو   
الّا

إ واحد منهم  التابعين ليس لكل  وأتباع  والتابعين  الصحابة  معرفة جماعة من 

واحد« اسامی چندین تن از افرادی هک در منقولاتشان متفرد هستند را یاد کرده و در 

گوید: پایان چنین می‌

از  کردنشان  روایت‌  در  از پیشوایان حدیث  هک هریک  این‌چنین است  و 

اساتید خود متفرد هستند و هیچکس دیگر جز همان راوی، از آنها روایت 
نکرده است. این مقدار ]از تفرد مشایخ به راوی واحد را[ را برای نمونه آوردم.1

گونه  4. تفرد، دلیل بر ضعف یا جعلی بودن نیست و نکتهٔٔ قابل ‌توجه این است هک این‌

تفرد نه به اصالت حدیث خدشهای وارد میکند و نه احتمال جعلی بودن شخصیت 

صفوان  بن  اسید  از  نفر  یک  تنها  گر  ا حتی  بنابراین،  می‌سازد؛  تشدید  را  عنه  یّّ  مرو

روایت نقل کرده باشد، این موضوع دلیلی بر خیالی بودن او نیست؛ با سیر در دیگر 

کتاب صرفاً  از روایات این  ‌توجهی  هک حجم قابل  کافی به ‌وضوح درمییابیم  اسناد 

ی متفرد نقل شده است.2 فلذا، با توجه به اطلاعات موجود در منابع  توسط یک راو

یان، ادعای مجهول بودن اسید بن  راو کیرد عالمان و محدثان در قبال  و رو رجالی 

، قابل‌پذیرش نیست. اطلاعات هرچند  صفوان و عدم امکان اثبات وجود خارجی او

ي  ي، وقــد تفــرّّد الــثور ى عنــه غيــر ســفيان الــثور ّـا لا نعلــم أحــدا رو 1. »فأمــا عبــد الله بــن شــدّّاد، فإن�
ثيــن شــيخا مــن شــيوخه  بالروايــة مــن بضعــة عشــر شــيخا وقــد تفــرّّد شــعبة بالروايــة عــن زهــاء ثلا
لــم يرو عنهــم غيــره، وكذلــك كلّّ إمــام مــن أئمّّــة الحديــث قــد تفــرّّد بالروايــة عــن شــيوخ لــم يرو 
ی، محمــد بــن عبــدالله،  کــم نیشــابور عنهــم غيــره، فقــد جعلــت هــذا القــدر مثــالا للجماعــة.«: حا

معرفــة علــوم الحديــث، ص160.
تشکر و سپاس فراوان از استاد امین حسین‌پوری هک این نکته را به نگارندگان مقاله هدهی دادند.

یانــی همچــون »إبراهیــم الشــعیري«: )کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، الکافــي، 126/3(. »إبراهیــم  2. راو
الصیقــل«: )همــان،274/7(. »إبراهیــم ‌بــن أبي إســرائیل«:)همان،561/2(. »أبــو عمــرة الســلمي«: 
ی دیگــر کــه فقــط یــک روایــت از آنهــا در کافــی و یــا کل میــراث حدیثــی امامیــه  )20/5( و ده‌هــا راو

وجــود دارد.
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مختصر در مورد او و همچنین عدم تلقی فقدان اطلاعات به عنوان دلیل بر ضعف 
ی توسط محدثان، این ادعا را رد میکند. علاوه بر این، مسئله تفرد  یا عدم وجود راو
کی از  در نقل روایت نهتنها دلیلی بر خیالی بودن اسید بن صفوان نیست بلهک حا

یهای صاحبان مقاله در مباحث رجالی است. خیال‌پرداز

موثق بودن محمد بن خالد برقی

هک محمد بن خالد برقی، فردی متساهل و ضعیف‌الحدیث  در پاسخ به این ادعا 
ی اتهام دسّّ در روایت زده‌اند، باید به نکاتی توجه داشت: بوده و به و

ی در  نام و هک  یان برجسته و شناخته‌ شدهٔٔ قم است  راو از  برقی  1. محمد بن‌ خالد 
منابع فهرستی شیعه، در حجمی بسیار فراوان، در طرق کتاب‌های امامهی و در مسیر 
نشان  پررنگ  حضور  این  می‌شود.  دیده  قم  حوزهٔٔ  به  حدیثی  مکتوب  تراث  انتقال 

ی در حفظ و انتقال احادیث است.1 ‌دهندهٔٔ اهمیت و نقش و

هک ابن‌غضائری  کتب رجالی با تضعیف جهت‌دار نجاشی و قدحی  2. هرچند در 
از دیدگاه‌های موجود  تنها بخشی  نظرها  این  اما  روبه‌رو هستیم،2  کرده،  ی  متوجه و
است و درمقابل، با توثیق صریح شیخ طوسی نسبت به شخصیت محمد بن خالد 
برقی روبهرو هستیم.3 علامهٔٔ ‌حلی در قرن هفتم این توثیق را مقدم بر تضعیف نجاشی 
ی عن الضّّعفا« )از ضعفا روایت میکند( را متوجه شخصیت  دانسته و عبارت: »یرو
ی ندانستهاند.4 این دیدگاه، در نسل‌های پسینی رجالیان شیعه نیز جریان داشته  و

ی بوده است. تا جایی هک می‌توان گفت نظر غالب رجالیان بر وثاقت و

1. شــایان‌ ذکر اســت هک ایشــان در کتاب الکافي در ســند بیش از 500 حدیث واقع ‌شــده و این اعتماد 
ثقة الإسلام کلینی بر این مسیر را می‌رساند. کتاب المکة والمدینة و حروب الاوس والخزرج و نقل 
کتب نصربن‌مـــزاحم از تسلط وی بر مباحث تاریخی حکایت میکند و عبارت نجاشـــی کـــه او را 
« می‌خوانــد، مؤیــد ایــن مطلب اســت. برای آشــنایی بیشــتر با شــخصیت  »حســن المعرفــة بالأخبــار
برقــی و نیــز پاســخ اشــکالات ن.ک بــه: حسینــی، سیــد علیرضا و بهرامــی، علیرضا، »بازخوانــی سیرهٔٔ 

حدیثــی محمــد بــن‌ خالد برقی« پژوهش‌های قــرآن و حدیــث، 66-39/45.
2. نجاشــی، احمــد بــن علــی، رجــال النجاشــي، ص335. ابــن‌ غضائــری، احمــد بــن حسیــن، الرجال 

)ابن غضائــری(، ص93.
3. طوسی، محمد بن‌ حسن، رجال الطوسي، ص363.

الشیــخ  قــول  »والاعتمــاد عنــدي علــی  بــه عنــوان مثــال، علامــهٔٔ حلــی دراین‌بــاره می‌نویســد:   .4
‌بــن یوســف، خلاصــة الأقــوال فــي معرفــة الرجــال، ص139. أبي‌جعفــر الطوســي«: حلــی، حســن 
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3. شخصیتی همچون احمد اشعری هک از انتساب نقل از ضعفا مبرا است و به ‌دقت 

بن  محمد  طریق  از  را  صفوان  بن  اسید  شیعی  گزارش  دارد،  شهرت  حدیث  نقل  در 

کی از اعتماد ایشان به  کرده است. این اقدام احمد اشعری خود حا خالد برقی نقل 

گر  محمد بن خالد برقی و خالی دانستن این گزارش از هرگونه اشکال و دسّّ است. ا

را  گزارش  یا این  و  یا اهل دسّّ می‌دانست  اشعری، محمد بن خالد برقی را ضعیف 
ی اشکالاتی می‌دید، از او چنین گزارشی را نقل نمیکرد.1 حاو

حاصل سخن اینهک جایگاه برجستهٔٔ محمد بن خالد برقی در انتقال تراث حدیثی، 

ی در منابع رجالی معتبر و اعتماد شخصیت‌های بزرگی همچون  وجود توثیق صریح و

(، بــه کوفــه عزیمــت  یخــی، هــر دو برقــی، )پــدر و پســر 1. درخور توجــه اســت کــه بــر پایــهٔٔ شــواهد تار
کرده‌انــد. برقــیِِ پــدر در حوالــی ســال‌های ۱۹۰ تــا ۲۰۰ هجــری قمــری، یعنــی مقطعــی کــه اصحــاب 
اجمــاع طبقــهٔٔ ســوم )حــدود ســال‌های ۲۱۰ تــا ۲۲۰ هجــری( همچنان مشــغول تدوین آثــار و جوامع 
حدیثی خویش بودند، به این شــهر وارد شــد. به ‌نظر می‌رســد دربارهٔٔ احمد برقی، شــواهد فراوانی 
بــر نقــل او از اهل‌ســنت وجــود نــدارد؛ بــا این‌حــال، دربارهٔٔ محمــد برقی گزارش‌هایی موجود اســت 
کــرده اســت. به عنوان نمونه، نجاشــی  یــان اهل‌ســنت نیــز روایــت می ی از راو کــه نشــان می‌دهــد و
در ترجمــهٔٔ »أصــرم ‌بــن ‌حوشــب ‌البجلــي« از ارتبــاط محمد برقی بــا میراث »اصرم ‌بجلــی« این‌گونه 
پــرده برمــی‌دارد: »عامــي، ثقــة، روى عــن أبي‌ عبــد الله؟ع؟ نســخة رواهــا عنــه محمــد بــن‌ خالــد 
البرقــي أخبرنــا محمــد والحســين عــن الحســن ‌بــن ‌حمــزة قــال: حدثنــا محمــد بــن ‌جعفــر قــال: 
حدثنــا أحمــد بــن ‌محمــد بــن ‌خالــد قــال: حدثنــا أبي عــن أصــرم بكتابــه«: )نجاشــی، احمــد بــن 
علــی، رجــال النجاشــي، ص107(. همچنیــن، در شــرح حــال عبدالملــک ‌بــن‌ هــارون ‌بــن ‌عنتــره 
شیبانــی، نشــانههایی دیگــری از تعامــل محمــد برقــی بــا تــراث عامــه بــه چشــم مــی‌خورد: »كوفــي، 
ثقــة، عيــن، روى عــن أصحابنــا ورووا عنــه ولــم يكــن متحققــا بأمرنــا. لــه كتــاب يرويــه محمــد بــن 
‌خالــد البرقــي أخبرنــا علــي بــن أحمــد بــن محمــد قــال: حدثنــا محمــد بــن‌ الحســن قــال: حدثنــا 
محمــد بــن ‌الحســن قــال: حدثنــا أحمــد بــن ‌أبي ‌عبــد الله عــن أبيــه عــن عبــد الملــك بكتابــه«: 
)نجاشــی، احمــد بــن علــی، رجــال النجاشــي، ص240(. روایت نســخهٔٔ کتاب »أصرم بن حوشــب 
بجلــی« کــه وی را »عامــی، امــا ثقــه« معرفــی کرده‌انــد و نیــز عبدالملک‌بن‌هارون‌بن‌عنتــره شیبانــی 
کــه بــه »لــم کیــن متحقــقاً بأمرنــا« توصیــف شــده اســت و بااین‌حــال نقــل منحصربه‌فــرد برقــی از 
کتــاب ایشــان، بیانگــر تعامــل وی بــا اهل‌ســنت اســت. ایــن تعامــل بهخودیخــود هــر راویای 
را در معــرض اتهــام مخالفــت قــرار می‌دهــد. بررســی روایتــی کــه محمــد برقــی از مخالفــان نقــل 
میکنــد، نشــان می‌دهــد او در عیــن توجــه بــه شــخصیت راوی، تنهــا روایاتــی را نقــل میکنــد 
یــه و تطهیــر راوی نینجامــد، امــا بــه حکــم اقــرار مخالــف، خالــی از  کــه پذیــرش آن، اگرچــه بــه تنز
اشــکال اســت. همــهٔٔ ایــن مــوارد، گــواه دقــت و وســواس برقــی در مواجهــه بــا میراث حدیثــی راویان 
اســت و از ایــن حیــث، می‌تــوان معنــای روایــت او از دیگــر ضعفــا همچــون وهــب ‌بــن‌ وهــب را 
یافــت و تحلیــل کــرد. )حسینــی، سیدعلیرضــا و بهرامــی، علیرضــا، »بازخوانــی سیــرهٔٔ  نیــز بهتــر در

حدیثــی محمــد بــن ‌خالــد برقــی« پژوهش‌هــای قــرآن و حدیــث، 47-45.
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، ادعای تساهل و ضعیف‌الحدیث بودن  ی و نقل روایت از طریق او احمداشعری به و

تضعیفکننده  نظرهای  اینهک  چه  میکند؛  ابطال  را  ی  و به  روایت  در  دسّّ  اتهام  و 

ی، اعتبار لازم  بزرگان به و بر اعتماد  درمقابل توثیق‌های قوی و شواهد عینی مبنی 

برای زیر سؤال بردن وثاقت محمد بن خالد برقی را ندارند.

گزارش اسید بر تحریر عامی تقدم زمانی منبع شیعی 

ابوبکر  کتاب  از اهل‌سنت می‌توان به نقل این روایت در  در میان منابع برجا مانده 

نقل  نیز  و  عامه  میان  در  ‌مانده  برجای  مکتوب  منبع  اولین  عنوان  به  )292ق(  بزار 

کلینی )329 ق( از کتاب محمد بن خالد برقی )حدود 230ق(1 هک از اصحاب امام 

کاظم؟ع؟ )183ق(، امام رضا؟ع؟ )204/203ق( و امام جواد؟ع؟ )220ق( اشاره کرد هک 

 ) در این میان نقل گزارش اسید بن صفوان با تقریر شیعی)کلینی( نسبت به عامه)بزار

اقدم است. محمد بن خالد برقی حدود شصت سال پیش‌تر از بزار و زمانی هک هیچ 

ی نام دو کتاب  اثری از تقریر سنی نبوده، این گزارش را نقل کرده است. در میان آثار و

الخطب و النوادر به‌ عنوان منبعی هک عهده‌دار نقل چنین روایاتی باشد، مناسب به 
نظر می‌رسد. با توجه به اینهک جمعی از اساتید نامدار با عنوان »عدة من أصحابنا« 

هک مراد از آنها معلوم است،2 همگی بهواسطهٔٔ احمد بن ‌محمد بن‌  کلینی  کافی  در 

عیسی اشعری پل ارتباطی کلینی به روایات محمد برقی هستند و این به طور دقیق، 

اینهک  برقی است؛3 احتمال  نوادر  کتاب  همان طریق شیخ طوسی در فهرستش به 

این روایت در کتاب نوادر آمده باشد را افزون میکند.

هک به ‌طور  کافی بازگوکنندهٔٔ این واقعیت است  گذشت، بررسی اسناد  علاوه بر آنچه 

1. در مورد تخمین سال وفات محمد بن خالد برقی رجوع شود به: حسینی شیرازی، سیدعلیرضا، 
»ابراهیم ‌بن هاشم، بازخوانی فرایند انتقال حدیث کوفه به قم«، گمانههای وثاقت، ص134.

يــس  : »أحمــد بــن ‌إدر کننــد عبــارت اســت از 2. عــدهٔٔ معلــوم کلینــی کــه از احمــد اشــعری نقــل می
‌الکُُمندانــي/ موســی  ‌بــن‌  »علــي  ‌إبراهيــم«،  ‌بــن  »علــي  کورة«،   بــن  »داوود  ‌الأشــعري«،  علــي  ‌أبــو 

.» الکمیذانــي«، »محمــد بــن‌ يحــيی العطــار
، روينــاه بهــذا الإســناد عــن أحمــد بن محمد بــن عيسى وأحمد بــن أبي عبد الله  3. »لــه كتــاب النــوادر
جمیــعاً عــن محمــد بــن خالــد وكنيتــه أبــو عبــد الله«: طوســی، محمــد بــن حســن، الفهرســت، 

ص418، رقــم 640.
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معمول دو نفر اول در صدر اسناد کافی، در بیشینهٔٔ موارد، طریق و واسطههای کلینی 

کرده  ی به ‌صورت مستقیم از آن روایت نقل  هک و کتابی هستند  برای دستیابی به 

کلینی با دو  هک  کرد  است.1 در سند مورد بحث نیز می‌توان این مطلب را مشاهده 

کتاب  به  البرقي(   عن  عيسى  بن  محمد  بن  أحمد  عن  أصحابنا  من  )عدة  واسطه 

محمد برقی دسترسی داشته و این روایت را از آن نقل کرده است و این شاهدی دیگر 

بر اصالت تحریر اقدم شیعی نسبت به تحریر محرف و متأخر عامی است.

گزارش شواهد جعل�انگاری مبتنی بر متن 
پس از اهتمام بی‌وقفهٔٔ نویسندگان مقالهٔٔ اسید بن صفوان در بررسی اسنادی و تلاش 

در جهت اثبات عدم اصالت گزارش شیعیِِ منقول از اسید بن صفوان، نوبت به طرح 

ایرادات متنی و دلالی بر این روایت می‌رسد. از آنجا هک انگارهٔٔ نخستین و پیش‌فرض 

ذهنی ایشان، بر جعل شتاب‌زدهٔٔ شیعیان _اعم از محمد بن خالد برقی یا منبعی هک 

استوار  گزارش مجعول عامی  از یک  نیاورده_  را  نامش  تعمداً  و  کرده  نقل  آن  از  ی  و

است؛ تلاش وافر و بلیغی داشتهاند تا با توسل به برخی استبعادها و ابهامات موجود 

در متن _هک امکان تفسیر و توجهی آنها متصور است_ فرضیهٔٔ نوظهور خود را تثبیت 

نموده و آن را بر مخاطب تحمیل نمایند و این ابهامات را به ‌عنوان دلیلی قطعی بر 

جعلی بودن گزارش شیعی اسید بن صفوان معرفی کنند.

گزارش اسید بن  هک برای اثبات بی‌اصالتی و جعلی بودن تحریر شیعی  ادلهٔٔ متنی 

صفوان ارائه ‌شده، عمدتاً بر نقاط تفاوت متنی بین دو نسخه عامی و شیعی استوار 

است. این دلایل را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱. فصیح‌تــر و رایج‌تــر بــودن عبــارت »ارتجــت المدینــة بالبــکاء« در تحریــر عامی نســبت 
بــه عبــارت »ارتــج الموضــع بالبــکاء« در تحریــر شیعی2

کهار رفته  کسانی هک گزارهٔٔ اسید بن صفوان را جعلی می‌دانند، بر این باورند هک تعبیر ب

یــابی ثبــت و انتقــال  یفطــرت، جمال‌الدیــن، »اعتبارســنجی و مسیر 1. پوردوانــی، ‌احســان و حیدر
احادیــث »تــردّّد خداونــد« بــه روش »فهرســتی««، مطالعــات قــرآن و حدیــث ســفینه، 42-9/79.

جریان‌شناســی  نقــش  صفــوان؛  بــن‌  اسیــد  »حدیــث  عمیدرضــا،  کبــری،  ا و  علــی  عــادل‌زاده،   .2
قــرآن و حدیــث، 44/106. روایــت«، علــوم  اســناد در اصالــت‌ ســنجی  و ســاختار  یــان  راو
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یدن مکان یا جایگاه  در تحریر شیعی، یعنی »ارتج الموضع بالبکاء« هک به ‌معنای لرز
ی اصطلاحی نامأنوس و غیر رایج بوده و درمقابل، تعبیر  گرهی است، حاو از شدت 
کار رفته و به‌ معنای به لرزه درآمدن  هک در تحریر سنی به‌  »ارتجت المدینة بالبکاء« 
گرهی است، فصیح‌تر و رایج‌تر است. آنان این ابهام در تحریر شیعی  شهر مدینه از 
را ناشی از شتاب‌زدگی جاعل در حذف نام »مدینه« می‌دانند، اقدامی هک به‌ منظور 
پنهان ساختن ارتباط اصلی حدیث با واقعهٔٔ وفات ابوبکر و در عوض، مرتبط ساختن 

آن با شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ در کوفه صورت گرفته است.

پاسخ )اشکال‌تراشی‌های بی‌دلیل(

این افراد در حالی مدعی فصاحت و رواج بیشتر تعبیر »ارتجت المدینة بالبکاء« نسبت 
به »ارتج الموضع بالبکاء« هستند هک نهتنها هیچ دلیل یا شاهد ادبی و لغوی برای این 
به  با مراجعه  یغ نموده‌اند.  نیز در از توضیحی روشن دراین‌باره  ارائه نکرده، بلهک  ادعا 
یافت  یخی و روایی، به‌ روشنی می‌توان در موارد استعمال این دو عبارت در منابع تار
هک »ارتجت المدینة« هیچ رواج و یا فصاحت بیشتری نسبت به »ارتج الموضع« ندارد؛ 
، بیش از آنهک  بلهک هر دو تعبیر در لسان روایات نقل شده است. این جدل و اصرار
واجد پاهیای علمی باشد، تلاشی است از سوی نویسندگان مذکور برای افزودن برشمار 
ایرادات متنی گزارش موردبحث. در رد این ادعا، شواهد متعددی می‌توان ارائه کرد هک 

، به چند نمونه بسنده می‌شود:  در این مجال برای رعایت اختصار
ک  هنگامیهک حضرت فاطمه ‌زهرا؟عها؟ پیش از بیان خطبهٔٔ فدهیک، با نالهای اندوهنا
کندند، حاضران همگی گریستند و مجلس به لرزه افتاد هک حال و هوای  مجلس را آ
آن این گونه روایت شده: »أنّّت أنّّة أجهش القوم لها بالبكاء وارتجّّ المجلس فأمهلت 

حتّّى سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم.«1
تعابیر دیگر همچون »ارتجّّت مكّّة«،2 »ارتجّّ البيت«3 و »ارتجّّ الموضع«4 در گزارش‌های 

، بلاغات النساء، ص24. ، احمد بن ابی‌طاهر 1. ابن طیفور
2. »لمّّا قبض النّّبيّّ؟ص؟ ارتجّّت مكّّة بنعيه«: )مفید، محمد بن محمد، الأمالي، ص91(.

3. »فلعنــه النّّــاس مــن كلّّ ناحيــة حــتّّى ارتــجّّ البيــت والــدّّار بلعنــه«: )مفیــد، محمــد بــن محمــد، 
الإرشــاد،241/2(.

4. »ولمّّــا ورد خبــر مســلم وهانــئ ارتــجّّ الموضــع بالنّّــوح والعويــل«: )ابــن نمــا حل، جعفر بــن محمد، 
مثيــر الأحــزان، ص45( همچنیــن: »وارتــجّّ الموضــع بالبــكاء والعويــل لقتــل مســلم بــن عقيــل« 
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کی از تنوع کاربست این تعابیر  منعکس‌ شده در منابع حدیثی یافت می‌شود هک حا

در زبان عرب بوده هک به نظر می‌رسد هیچکدام از لحاظ کثرت و فصاحت بر دیگری 

گفت، ادعای رواج و فصاحت  پایهٔٔ شواهد متعدد در این زمینه باید  برتری ندارد. بر

بیشتر »ارتجت المدینة« نسبت به »ارتج الموضع«، نهتنها فاقد پشتوانهٔٔ علمی و ادبی 

است هک خود شاهدی بر تحمیل سلیقه بر متن گزارش محسوب می‌شود.

ی مطرح ‌شده ندانسته  شگفت آنهک صاحبان مقاله، خود را ملزم به اقامهٔٔ دلیل بر دعاو

_خواه  احتمالی  جاعل  شتاب‌زدگی  ادعای  اثبات  بر  نیز  قرینهای  یا  شاهد  هیچ  و 

کیردی  رو با  آنان،  آنهک خود  ارائه نکرده‌اند. عجیب‌تر   _ و خواه دیگری  برقی  مرحوم 

براین‌اساس،  و  دانسته  جعل  بر  دلیلی  را  مسئله  همین  پیش‌دستانه،  و  شتاب‌زده 

تحریر شیعی را مأخوذ از منابع عامه شمرده‌اند؛ حال ‌آنهک به ‌آسانی می‌توان درمقابل 

گر تغییری صورت گرفته باشد، این جاعل عامّّی است هک  این ادعا، مدعی شد هک ا

با تبدیل عبارت »ارتج الموضع« به »ارتجت المدینة«، درصدد تحمیل رنگ و بوی 

عامی بر روایت اصیل شیعی بوده است.

1 گریهٔٔ اصحاب رسول‌خدا؟ص؟ با واقعهٔٔ درگذشت ابوبکر ۲. مناسبت بیشتر 

اصحاب  یهٔٔ  گر از  تنها  گزارش   ، تحریر دو  هر  در  هک  است  این  آنان  دیگر  استدلال 

. این امر دلالت بر آن دارد هک حاضران  گوید، نه مردم دیگر رسول‌خدا؟ص؟ سخن می‌

مرگ  با  توصیف،  این  لذا  بوده‌اند،  کرم؟ص؟  ‌ا پیامبر اصحاب  از  عمدتاً  صحنه،  در 

کرم؟ص؟ همخوانی بیشتری دارد تا با  ‌ا ابوبکر در مدینه، دو سال پس از رحلت پیامبر

کرم؟ص؟. ‌ا شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ در کوفه، آن ‌هم چهل سال پس از وفات پیامبر

پاسخ )غفلت یا تغافل؟(

کردن تحریر  ، برای اصیل جلوه دادن نسخهٔٔ عامی و جعلی وانمود  نویسندگان مزبور

یهٔٔ اصحاب رسول‌خدا؟ص؟_و نه دیگر مردم_ را قرینهای بر وقوع  گر شیعی، حضور و 

)ابن طاوس، علی ‌بن موسی، اللهوف على قتلى الطفوف، ص73(.
یان  کبــری، عمیدرضــا، »حدیــث اسیــد بن‌ صفــوان؛ نقش جریان‌شناســی راو 1. عــادل‌زاده، علــی و ا

و ســاختار اســناد در اصالــت‌ ســنجی روایــت«، علوم قرآن و حدیــث، 45/106.
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این ماجرا در مدینه و در فاصلهای اندک، _دو سال پس از شهادت رسول‌خدا؟ص؟_ 

تلقی نموده‌اند؛ و حال ‌آنهک بر مبنای همین استدلال، چهبسا بتوان حضور سوگواران 

 پذیرفتنی   وقوع این وقایع در کوفه و پس از شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ را نیز محتمل و و

نهتنها بی‌پاهی و خیالی، بلهک شبههٔٔ‌  ایشان  كه استدلال  گفت  و بدین‌سان  دانست 

از  پس  سال  سی  امیرالمؤمنین؟ع؟  هک  ندارد  وجود  تردیدی  هیچ  زیرا  دارد؛  مغالطه 

شهادت رسول‌خدا؟ص؟ به شهادت رسیدند نه چهل سال؛ هک در مقالهٔٔ این افراد ادعا 

میان  دقیق  فاصله  ذکر  از  نویسندگان  تغافل  یا  غفلت  می‌رسد  نظر  به  است.  شده 

شهادت رسول‌خدا؟ص؟ تا شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟، صرفاً برای آن است هک ده سال 

چنین  بدین‌وسیله  تا  سازند؛  اشتباه  دچار  را  مخاطب  و  بیفزایند  زمانی  بازهٔٔ  این  بر 

از  ‌توجهی  قابل  شمار  رسول‌خدا؟ص؟،  شهادت  از  پس  سال  چهل  هک  کنند  وانمود 

 ، اصحاب در کوفه حضور نداشتند تا بر شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ بگریند؛ از این‌رو

مناسب‌تر  را،  اصحاب  حضور  کثرت  و  مدینه  در  ابوبکر  وفات  با  ی  سوگوار واقعهٔٔ 

یخی، جمعی عظیم   سازگارتر جلوه دهند. غافل از اینهک به تصریح منابع معتبر تار و

از  و  بودند  و حاضر  زنده  نیز  امیرالمؤمنین؟ع؟  دوران  تا  از اصحاب رسول‌خدا؟ص؟ 

بر  ایام آغازین خلافت ظاهری، در رکاب آن‌حضرت به جهاد می‌پرداختند.1 افزون 

شوک  گویای  هک  است  آمده  الناس«  »دهش  تعبیر  نیز  روایت  نقل  ابتدای  در  این، 

کوفه، اعم از صحابه و سایرین بوده و در پایان   حیرت‌زدگی عموم مردم حاضر در  و

رسول‌خدا؟ص؟  اصحاب  یهٔٔ  گر به  الله؟ص؟«  رسول‌  أصحاب  »بکی  عبارت  با  گزارش، 

جنازهٔٔ  تشییع‌  در  شود،  گفته  هک  است  آن  همچون  بیان،  این  است.  ‌شده  تصریح 

گریستند؛ یعنی  گردان ایشان می‌ آیت‌الله بروجردی، همهٔٔ مردم اندوهگین بودند و شا

آنان است و هرگز به‌ معنای  گردان، تنها به لحاظ جایگاه و شأن  یهٔٔ شا گر بر  یکد  تأ

غلبهٔٔ عددی ایشان بر جمعیت حاضر نخواهد بود.

یخــی، شــمار هشــتاد نفــر از اصحــاب بــدر و هــزار و پانصــد نفــر از صحابــهٔٔ  1. در منابــع معتبــر تار
کــرم؟ص؟، در ســپاه امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ گزارش‌شــده اســت. همچنیــن نقل اســت هک  ‌ا پیامبر
کــه در بیعــت رضــوان  کســانی  در واقعــهٔٔ جنــگ جمــل، 800 نفــر از انصــار و چهارصــد نفــر از 
ی شــهری،  .ک: محمــدی ر حــضور داشــتند، در لشــکر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ حــضور یافتهانــد. )ر

محمــد، دانشــنامهٔٔ اميرالمؤمنيــن؟ع؟، »سیمــای نبــرد«، 505-487/4(.
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ــا لــم تنــازع« بــا دیــدگاه اهل‌ســنت مبنــی بــر 
ّ

۳. ســازگار بــودن عبــارت »نكــت خلیفتــه حقّ
1 اجماعــی بــودن خلافــت ابوبکــر

باورند  این  بر  تنازع«  لم  حقّّا  خلیفته  »كنت  عبارت  به  استناد  با  همچنین  ایشان 

تناسب   ، ابوبکر خلافت  بودن  اجماعی  بر  مبنی  اهل‌سنت  دیدگاه  با  تعبیر  این  هک 

هک اجماعی بودن خلافت ابوبکر به ‌معنای پذیرش عمومی و فقدان  بیشتری دارد؛ چرا

نسبت  شیعه  دیدگاه  با  تعبیر  این  هک  درحالی اوست.  دوران  در  خلافت  سر  بر  نزاع 

از حکومت،  ی  از ۲۵ سال دور به امیرالمؤمنین؟ع؟ ناسازگار است؛ زیرا ایشان پس 

و تمام  بودند  فراوان مواجه  نزاع‌های  و  با چالش‌ها  نیز  حتی در دوران خلافت خود 

گیر بر سر خلافت سپری  مدت حکومت ایشان به اختلافات داخلی و جدال‌های فرا

شد؛ بنابراین، چنین تعبیری، در نگاه این افراد، به خلافت ابوبکر نزدیک‌تر است تا 

خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟.

پاسخ )نزاع بر سر خلیفهٔٔ بی‌منازع(

در  شیعی  تحریر  بودن  جعلی  بر  مبنی  خود  مدعای  اثبات  برای  مقاله  نویسندگان 

گزارش اسید بن صفوان، به مسائلی تمسک جستهاند هک نهتنها مورد اجماع مسلمانان 

نیست، بلهک حتی در میان اهل‌سنت نیز به عنوان امری متفق‌علهی، پذیرفته نشده 

است. ایشان، به ‌منظور تطبیق دادن ابوبکر با عبارت »کنت خلیفة حقّّا لم تنازع«، 

ادعای اجماعی بودن خلافت ابوبکر را پیش کشیده و آن را پشتوانهٔٔ پذیرش این فراز 

کرده‌اند. درمقابل، انزوای ۲۵ ‌سالهٔٔ امیرالمؤمنین؟ع؟ پس از غصب خلافت  قلمداد 

و نیز بروز جنگ‌های پی‌درپی در دوران خلافت ظاهری ایشان را به عنوان دلیلی بر 

عدم تطابق این عبارت با آن‌حضرت ذکر نموده و برای تأیید سخن خود به خطبهٔٔ 

کرده‌اند. درحالیهک همین نویسندگان در  »الوسیلة«2 و خطبهٔٔ »الشقشقیة«3 استناد 

، اصالت خطبهٔٔ »الوسیلة« را زیر سؤال برده و متن و سند آن را غریب  ی دیگر نوشتار

یان  کبــری، عمیدرضــا، »حدیــث اسیــد بن‌ صفــوان؛ نقش جریان‌شناســی راو 1. عــادل‌زاده، علــی و ا
و ســاختار اســناد در اصالت‌ســنجی روایت«، علوم قرآن و حدیث، 45/106.

2. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، 27/8.
3.  سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، ص48.
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و غیرقابل وثوق قلمداد کرده؛1 و عملاً به نتایج تحقیق خود پایبند نمانده‌اند.2 افزون 

بر این، ایشان معنای »لم تنازع« را به اختلافات سیاسی و جنگ‌های پس از خلافت 

ظاهری امیرالمؤمنین؟ع؟ مرتبط ساختهاند، درصورتیهک معنای دقیق و شایسته این 

کرم؟ص؟  ‌ا عبارت، بی‌رقیب بودن امیرالمؤمنین؟ع؟ در امر خلافت و جانشینی پیامبر

غصب  از  پس  احتجاجات  و  مناشدات  تمامی  در  آن‌حضرت  اینهک  چه  است. 

کرم؟ص؟، همواره اذعان داشته  خلافت، به بی‌همتایی خویش نزد خداوند و رسول ا

تصریح  نیز  حقیقت  این  به  نسبت  خلافت  غاصبان  اعتراف  و  گاهی  آ به  حتی  و 

نموده‌اند.3 این واقعیت به روشنی در خطبهٔٔ شقشقهی منعکس است؛ اما نویسندگان 
مقاله، از پرداختن به این حقیقت فاصله گرفته و آن را نادیده گرفتهاند.4

در  امیرالمؤمنین؟ع؟  ی  هکیتاز بر  چشم  چگونه  مقاله  صاحبان  آنهک  شگفت 

میدان فضیلت و استدلال فروبسته و برتری بی‌همتای آن‌حضرت بر سایر صحابهٔٔ 

مسلم  شواهد  به  بی‌اعتنایی  عین  در  آنگاه  انگاشتهاند؛  نادیده  را  رسول‌خدا؟ص؟ 

یخ بهروشنی گویای  هک تار یخی، مدعی اجماع بر خلافت ابوبکر شده‌اند. درحالی تار

یخی  ، »تحلیل تار کبــری، ‌عمیدرضــا، و منتظرالقائــم، ‌اصغــر 1.  موسوینســب‌مبارهک، ‌سید‌محمــد، ا
یخی قرآن و حدیــث، 92-55/78. خطبــة الوسیلــة و خطبــة الطالوتیــة«، مطالعــات تار

2. گفتنــی اســت بــا تأمــل در کارنامــهٔٔ علمــی نویســندگان مــذکور در ســایر مقالاتشــان، بــه‌ روشــنی 
گــردد کــه ایشــان در هــر نوشــته، بــر پایــهٔٔ حدسیــات و گمانهزنی‌هــای بی‌اســاس، بــه  آشــکار می‌
نتایجــی قطعــی دســت می‌زننــد و هریــک از ایــن نتایــج را مبنــای نتیجهگیریهــای بعــدی خــود 
قــرار می‌دهنــد. بدین‌ترتیــب، خطاهــا و اشــتباهات ایشــان بــه شــکل تصاعــدی و روزافزون در 
آثارشــان منعکــس می‌شــود. بــرای نمونــه ایشــان در همیــن مقالــه بیــش از ۱۰ بــار از واژهٔٔ »احتمــال 
...( بهــره بــرده و نهایــتاً بــر پایــهٔٔ همیــن احتمــالات  یــا احتمــالاً« )صفحــات، 35، 39، 45، 47 و

سســت و اثبــات نشــده، نتایــج قطعــی بــه بــار آورده‌انــد.
3. »وقــد علمتــم موضعــي مــن رســول اللّه؟ص؟ بالقرابــة القريبــة والمنزلــة الخصيصــة وضعنــي فــي 
يمسّّــني جســده  فراشــه و فــي  يكنفنــي  إلى صــدره و وأنــا ولد]وليــد[ يضمّّنــي  ]حجــره[ حجــره 
يشــمّّني عرفــه وكان يمضــغ الشّّــي‌ء ثــمّّ يلقمنيــه ومــا وجــد لــي كذبــةًً فــي قــول ولا خطلــةًً فــي  و

فعــل«: )سیــد رضــی، محمــد بــن حسیــن، نهــج البلاغــة، ص300(.
هّ  إن� 4. بــرای نمونــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می‌فرماینــد: »أمــا واللّه لقــد تقمّّصهــا فلان ]ابــن أبي قحافــة[ و
ــي منهــا محــلّّ القطــب مــن الــرّّحى ينحــدر عنّّــي السّّــيل ولا يــرقى إلــيّّ الطّّيــر 

ّ
ليعلــم أنّّ محلّ

كشــحا«: )همــان، ص48(. فســدلت دونهــا ثوباً وطويــت عنهــا 
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‌نویره،3  ‌بن  مالک  شهادت  ردّّه،2  جنگ‌های  و  بوده1  اجماعی  چنین  تحقق  عدم 

ک شمکش‌های مستمر برخی اصحاب وفادار به امیرالمؤمنین؟ع؟ با اهل سقیفه،4  و
شواهدی انکارناپذیر بر این حقیقت به شمار می‌آیند.5

گر اصالت و اعتبار به تحریر شیعی داده شود، می‌توان فقرات مورد بحث  بی‌تردید، ا

را اصیل و معتبر  اما چنانچه نسخهٔٔ عامه  کرد،  و تفسیر  ‌درستی شیعی خواند  به  را 

هک فهم و ترجمه از چنین متنی، سمت‌وسویی خواهد یافت  بدانیم، طبیعی است 

گرفته و قرائتی متفاوت از آن ارائه خواهد شد. شایان  هک مورد پسنده اهل‌سنت قرار 

‌ذکر است هک تقطیع مخلّّ به معنا و حذف عبارات متصل و مکمل در گزارش اسید، 

بهویژه عبارت:

ين وكره  كنت خليفته حقّّا لم تنازع ولم تضرع برغم المنافقين وغيظ الكافر

الحاسدين وصغر الفاسقين؛ 

کرم؟ص؟ بودی؛ چنانهک هیچکس  ‌ا ، ای علی، جانشین به‌ حق پیامبر تو

، علی‌رغم توطئهٔٔ منافقان،  توانایی منازعه و رقابت با تو را نداشت و تو نیز

ی فاسقان، هرگز نرمش و ضعف از  خشم کافران، یکنهٔٔ حسودان و خوار

خود نشان ندادی.

 ازجمله مواردی است هک نویسندگان مقاله یا از سر غفلت، یا به سبب ناسازگاری این 

مضامین با تحلیل خویش، از نقل آن خودداری کرده‌اند. این در حالی است هک به ‌روشنی 

کفار و منافقان و فاسقان، صفت بارز امیرالمؤمنین؟ع؟  پیداست، شهامت مبارزه با 

. ک: میلانی، سید علی، الإمامة في أهم کتب الکلامیة وعقیدة الشیعة الإمامیة، ص186. 1. ر
یخ، 123/5. ، البدء والتار 2.  مقدسی، مطهر بن طاهر

یخــی برگرفتــه از آثــار علامــه  . ک: لبــاف، علــی، ماجــرای قتــل مالــک ‌بــن نویــره: بررســی‌های تار 3. ر
‌سیــد مرتضــی عســکری.

4. صــدوق، محمــد بــن علــی، الخصــال، 461/2. بــاب »الذيــن أنــكروا عــلى أبي بكــر جلوســه فــي 
.» الخلافــة وتقدمــه علــي‌ بــن أبي‌طالــب؟ع؟ اثنــا عشــر

5. »عــن ابــن عبــاس قــال قــال عمــر بــن الخطــاب: إنــه كان مــن خبرنــا حيــن توفــي رســول الله؟ص؟ أن 
الأنصــار خالفونــا واجتمعــوا بأســرهم فــي ســقيفة بنــي ســاعدة وخالــف عنــا علــي والزبيــر ومــن 

، جامــع الأحاديــث، 460/26(. معهمــا«: )سیوطــی، عبدالرحمــن بــن ابی‌بکــر
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م و آشکار بوده و در قالب حدیث 
ّ
؛1 و این حقیقت، نزد همگان مسلّ است و نه ابوبکر

 ، مشهور »إن شاء الله أو علي‌ بن أبي ‌طالب« در منابع فریقین بازتاب یافته است.2 ازاین‌رو

حذف یا چشم‌پوشی از چنین عبارات روشنگری، نه صرفاً خطایی در نقل هک تلاشی 

ناصواب در جهت تطبیق متن بر افراد نالایق به شمار می‌رود.

۴. ناســازگار بــودن صفــات مذکــور در عبــارت »ضعیفــاًً فــي بدنــه وقویــاًً فــي أمــر الله« در 
تحریــر شیعــی بــا ویژگی‌هــای امیرالمؤمنیــن؟ع؟3

كما قال ضعیفاً في بدنه وقویاً في أمر  ایشان همچنین با استناد به عبارت، »كنت 

الله« مدعی‌اند هک چنین روایتی در منابع شیعه و سنی دربارهٔٔ امیرالمؤمنین؟ع؟ یافت 

می‌دانند  امیرالمؤمنین؟ع؟  صفات  با  مغایر  آشکارا  را  بدنی  ضعف  آنان  نمی‌شود. 

کاربرد این تعبیر را برای  هک در شجاعت و پهلوانی بی‌مانند بوده‌اند. درمقابل، آنان 

، درمقابل تعبیر »قویّّا في بدنه، قویّّا في أمر اللّه« برای عمربن‌خطاب، در احادیث  ابوبکر

کرم؟ص؟ در منابع اهل‌سنت، بسیار مشهور می‌دانند. ‌ا منسوب به پیامبر

پاسخ )قوت و ضعف جسمانی امیرالمؤمنین؟ع؟(

دست ‌نهادن این افراد بر دو فراز خاص از میان بیش از هفتاد بند دیگر _هک هریک 

هیچیک  بر  درستی  به‌  و  است  امیرالمؤمنین؟ع؟  برای  بی‌مانند  منقبتی  دربردارندهٔٔ 

گردد _ به ‌روشنی از تهی‌دستی مدافعان اصالت تحریر  از دیگر صحابه منطبق نمی‌

گزارش حکایت  سنی در استناد به متن و تلاش بی‌ثمر برای جعلی جلوه‌ دادن این 

1. ابــن ‌ابی‌الحدیــد از قــول اســتاد خــود ابوجعفــر اســکافی دربــارهٔٔ ابوبکــر چنیــن می‌نویســد: »هــو 
أضعــف المســلمين جنانــا وأقلهــم عنــد العــرب تــرة لــم يــرم قــط بســهم ولا ســل ســيفا ولا أراق 
ابی‌الحدیــد،  )ابــن  مطلــوب«:  ولا  طالــب  ولا  مــعروف  ولا  مشــهور  غيــر  الأتبــاع  أحــد  وهــو  دمــا 

البلاغــة، 281/13(. بــن هبــة الله، شــرح نهــج  عبدالحمیــد 
یفطــرت، جمال‌الدیــن، »تأملــی  ، سیداحمــد و پوردوانــی، احســان و حیدر ک: موســویپور 2. ر 
کاوانــه در حدیــث »إن شــاء الله أو علــي ‌بــن أبي ‌طالــب« بــر پایــهٔٔ ترسیــم شــبکهٔٔ حدیــث  مفهوم

 تلاش جهــت کشــف لاهیهــای معنــایی«. مجلــهٔٔ مطالعــات فقــه ‌الحدیثــی، 3. و
بــن‌ صفــوان؛ نقــش جریان‌شناســی  کبــری، عمیدرضــا، »حدیــث اسیــد  ا و  3. عــادل‌زاده، علــی 

قــرآن و حدیــث، 45/106. روایــت«، علــوم  اســناد در اصالت‌ســنجی  و ســاختار  یــان  راو
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كما قال ضعيفا في بدنك قويّّا في أمر اللّه« از میان چندین  میکند. عبارت، »كنت 

مقاله  نویسندگان  زعم  به‌  هک  است  مواردی  معدود  از  صفوان،  بن  اسید  روایت  فراز 

هک قوت و پهلوانی از  نشانهای از جعلی بودن تحریر شیعی قلمداد شده است؛ چرا

ویژگی‌های شناخته ‌شدهٔٔ امیرمؤمنین؟ع؟ بوده و عبارت، »قويّّا في بدنه قويّّا في أمر 

اللّه« در وصف ایشان در برخی منابع نقل شده است.1 این درحالی است هک در منابع 

اهل‌سنت دربارهٔٔ ابوبکر عبارت، »ضعيفا في بدنه قويّّا في أمر اللّه«2 و دربارهٔٔ عمر نیز 

عبارت، »قويّّا في أمر اللّه قويّّا في بدنه«3 آمده است. چنین مقایسهای نهتنها اثباتگر 

منتقدان،  دستاویز  هک  است  آن  بیانگر  بلهک  نیست،  شیعی  تحریر  بودن  جعلی 

بیش از آنهک مستند و موجه باشد، حکایت از عجز آنان در مواجهه با انبوه فضایل 

منحصربهفرد امیرالمؤمنین؟ع؟ دارد.

 ، مزبور نویسندگان  نادرست  پندار  و دفع  فراز  این  راستین  ‌معنای  به  برای دستیابی 

با  همراه  خود،  اصلی  بستر  در  را  گزارش  از  بخش  این  نخست  هک  است  بایسته 

سایر  با  را  آن  نسبت  سپس  و  داده  قرار  مداقّّه  مورد  آن،  پسین  و  پیشین  جملههای 

روایت،  از  بخش  این  می‌رسد  نظر  به  شود.  سنجیده  آن  مشابه  مضامین  و  روایات 

آن  آغاز  هک  چرا است،  شده  نقل  کرم؟ص؟  رسول‌ا زبان  از  گزارش  این  خطیب  توسط 

كما قال أمن النّّاس في صحبتك  كما قال« بیان‌شده است: »كنت  با تعبیر »كنت 

نفسك  في  متواضعا  اللّه،  أمر  في  قويّّا  بدنك  في  ضعيفا  قال  كما  وكنت  يدك  وذات 

عظيما عند اللّه، كبيرا في الأرض جليلا عند المؤمنين.«

هک این کلام در مقام ستایش از امیرالمؤمنین؟ع؟ صادر شده و واضح  بدیهی است 

است هک ضعف بدنی بهخودی ‌خود فضیلت و برتری به ‌حساب نمی‌آید بلهک آنچه 

بلهک  بدنی  ضعف  در  نه  ستوده‌اند  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  آن،  بهوسیلهٔٔ  رسول‌خدا؟ص؟ 

کوشا بودن در اجرای فرامین الهی نهفته  در ضعیف نگه ‌داشتن بدن و درعین‌حال 

، مقصود از »ضعیفاً في بدنك« را بی‌اعتنایی  است؛ بنابراین شایسته است در این فراز

1. قمی، علی ‌بن ابراهیم، تفسير القمي، 316/2.
2. حسکانی، عبیدالله ‌بن عبدالله، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، 82/1.

3. همان.
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 ، امیرالمؤمنین؟ع؟ به مظاهر جسمانی و قوای بدنی در نظر داشت. به ‌عبارت ‌دیگر

 درعین‌حال  و جسمانی  رفاه  و  ی  تن‌پرور به  ایشان  اهتمام  عدم   ، تعبیر این  از  مراد 

ی در مسیر الهی همچون جهاد، نماز و روزه است؛ و  جدیت و اهتمام کامل و پیشتاز

 نیز  ک اندک و ساده و این معنا با سیرهٔٔ متواتر آن‌حضرت در زهد و قناعت، غذا و پوشا

عبادت‌های شگفت‌انگیز و طاقت‌فرسای ایشان به شکلی کامل همخوانی دارد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ خود در تبیین پیوند میان قوّّت جسمانی و معنوی خویش و برای 

ایشان در  بر ضعف بدنی  آن  تأثیر  ی طعام و عدم  اندک‌شمار به  رفع شبهه نسبت 

میدان نبرد، چنین فرموده‌اند:

گویی می‌شنوم هک کسی از شما خواهد گفت اگر غذای فرزند ابی‌طالب 

پهلوانان  و  هماوردان  با  رویارویی  توان  چگونه  است،  اندک  اندازه  این 

دارند  را  چوب  سخت‌ترین  بیابانی  درختان  هک  باشید  گاه  آ دارد؟  را 

 درختان کنار جویبار نازک‌ترین پوست را؛ و آنها هک در خشکزار می‌رویند  و
شعلهورترین و پربهاترین آتش را تأمین میکنند و دیرتر خاموش می‌شوند.1

درختان  به  را  خویش  نیرومندی  و  کی  کم‌خورا ؟ع؟  امیرالمؤمنین  توصیف،  این  در 

هک برخلاف درختان سرسبز  کم‌آب و استوار بیابان تشبهی میکنند؛ همان درختانی 

، از صلابتی افزون‌تر و آتشی افروختهتر برخوردارند. این بیان بلیغ، نهتنها  کنار جویبار

ی ضعف جسمانی و قوّّت معنوی نیست، بلهک عمق نگاه علوی به  دلیل بر ناسازگار

هک اوج بندگی و شجاعت  گردد  زهد و قدرت را به ‌روشنی آشکار می‌سازد؛ تا روشن 

ی داشته است، نه در کامروایی‌های تنانه؛ و این همان حقیقتی است 
ّ
در جان او تجلّ

هک در فرمایش امیرالمؤمنین؟ع؟ به ‌صورت مختصر بیان ‌شده است:

کرده است  خداوند متعال مرا امام مردم قرار داده است و بر من فرض 

ک و نوشیدنی و لباسم بر خویشتن سخت‌گیری کنم  تا در نفسم و خورا

کند و ثروتمند با ثروتش   همچون ضعیفان باشم تا فقیر به فقرم اقتدا  و
سر به طغیان نکشد.2

1.  سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، ص418.
2. »إنّّ اللّه جعلنــي إمامــا لخلقــه ففــرض علــيّّ التّّقديــر فــي نفســي ومطعمــي ومــشربي وملبســي 
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عملی  سیرت  و  ظاهری  سیمای   ، درس‌آموز بیانی  در  ؟ع؟  باقر امام  این،  بر  افزون 

امیرالمؤمنین؟ع؟ را چنین ترسیم میکنند:

چون  و  می‌خورد  غذا  بندگان  همچون  امیرالمؤمنین؟ع؟  سوگند،  خدا  به 

بردگان می‌نشست. دو پیراهن ساده می‌خرید و غلامش را در انتخاب بهترین 

آنها آزاد می‌گذاشت، سپس خود پیراهن دیگر را می‌پوشید و هرگاه آستین آن 

از انگشتانش بلندتر بود، آن را می‌برید و هرگاه دامن آن از قوزک پایش تجاوز 

میکرد، آن را کوتاه میکرد. پنج سال حکومت کرد، اما در این مدت، نه آجری 

 هیچ قطعه زمینی را برای خود  بر آجر نهاد و نه خشتی بر خشت گذاشت و

جدا نکرد و هیچ مال زر و سیمی به ارث نگذاشت. او به مردم نان گندم 

و گوشت می‌خوراند، اما خود به خانه بازمی‌گشت و نان جو و روغن ‌زیتون 

و سرهک تناول میکرد. هرگاه دو امر پیش می‌آمد هک هر دو موجب رضایت 

خداوند بود، آن را برمی‌گزید هک بر جسمش دشوارتر بود. همانا او هزار برده را با 

، غبارآلود می‌شد و چهره‌اش عرق  دسترنج خویش آزاد کرد، دستانی هک در کار

می‌ریخت. هیچکس طاقت کارهای او را نداشت. او در شبانهروز هزار رکعت 

نماز می‌گذارد و نزدیک‌ترین مردم به او از نظر شباهت، علی ‌بن ‌الحسین؟ع؟ 
بود و پس از او نیز کسی توان انجام کارهای او را نداشت.1

هک خود  ‌بن حاتم نقل‌شده  گزارش عدی  در این زمینه، روایات مشابه دیگر ازجمله 

گر  نیز نظاره‌ و  کارزار صفین  ی امیرالمؤمنین؟ع؟ در اوج  کوشش‌های شبانهروز گواه 

آن  ذکر  از   ، اختصار رعایت  بهجهت  هک  بوده  آن‌حضرت  لعاب  و  بی‌رنگ  سفرهٔٔ 
ی می‌شود.2 خوددار

 » کبر ا »صدیق  اعظم«،  »فاروق  همچون  عباراتی  هک  نیست  پوشیده  تحقیق  اهل  بر 

 نظایر آن، هک در منابع عامه، در وصف ابوبکر و عمر به رسول‌خدا؟ص؟ نسبت داده  و

بــن  محمــد  )کلینــی،  غنــاه«  الغنــيّّ  يطغــي  ولا  بفقــري  الفقيــر  يقتــدي  كــي  النّّــاس  كضعفــاء 
)410/1 الكافــي،  یعقــوب، 

1.  صدوق، محمد بن علی، الأمالي، ص282.
)مجموعة ورّّام(، 77/2.  2.  ورّّام، مسعود بن عیسی، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر
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نابخرد  بهواسطهٔٔ دستبرد عناصر  ‌آنهک این اوصاف  ‌شده اساساً جعلی است؛ حال 

گردیده‌اند. در این میان  و مغرض، از جایگاه حقیقی خود به سرقت رفته و مصادره 

برای  را  مشابهش  گاهی  رفته،  سرقت  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  فضیلت  اصل  گاهی 

زبان  از  را  موردنظرشان  فضیلت  حالت،  پیشرفتهترین  در  و  کردند  می وضع  دیگران 

، دور از انتظار  امیرالمؤمنین؟ع؟ در وصف غاصبان خلافت برمی‌ساختند.1 ازاین‌رو

نیست هک همین افراد، عبارت »قویاً في بدنك وضعیفاً في بدنك« _هک هر دو تعبیر 

تقسیم  خلافت  غاصبان  میان  را  است_  بایسته  و  موجه  امیرالمؤمنین؟ع؟  شأن  در 

کرده؛ و »قویّّا في بدنه قویّّا في أمر الله« را به عمر و »ضعیفا في بدنه قویّّا في أمر الله« 

یخی یا حدیثی مبنی بر  را به ابوبکر بخشیده‌اند و حال ‌آنهک نهتنها هیچ مستند تار

ی  گزارش‌های مکرر اینهک ابوبکر و عمر در امر الهی قوی بوده‌اند وجود ندارد، بلهک 
ی را به اثبات می‌رساند.2 ثبت و ضبط‌شده هک خلاف این دعاو

فضیلــت  بــه  يــدك«  وذات  صحبتــك  فــي  النّّــاس  »أمــن  عبــارت  داشــتن  اشــاره   .۵

لأمالــي  کــه توســط شیــخ صــدوق و پــدرش در کتــب ا ادعــایی اهل‌ســنت بــرای ابوبکــر 
و کمال‌الدیــن وتمــام النعمــة حــذف ‌شــده اســت3

میکنند  اشاره  یدك«  وذات  فیك  علهی  الناس  »أمن  جملهٔٔ  به  منتقدان  همچنین، 

 معتقدند هک این عبارت به فضیلت ادعایی اهل‌سنت دربارهٔٔ ابوبکر اشاره دارد و چنین  و

مضمونی در منابع فریقین برای امیرالمؤمنین؟ع؟ به کار نرفته است. آنان با اشاره به اینهک 

این عبارت برخلاف الکافي، در گزارش ابن‌بابوهی در هر دو کتاب الأمالي و کمال‌الدین 

زبــان  از  خلفــا  مــدح  احادیــث  جعــل  روش‌هــای  و  مصادیــق  انــواع  از  بیشــتر  گاهــی  آ بــرای   .1
، ابوالفضــل، »تحلیــل و نقــد نقل‌هــای منســوب بــه حضــرت  .ک: تشــت زر امیرالمؤمنیــن؟ع؟، ر

.1403 شــهریور  فطــرت،  ی  حیــدر الدیــن  جمــال  خلفــا«،  دربــارهٔٔ  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
داود  أبي  مســند  داود،  بــن  ســلیمان  طیالســی،  .ک:  ر زمینــه  ایــن  در  بیشــتر  مطالعــهٔٔ  بــرای   .2
ی،  ، جامــع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن،327/7. راز الطیالســي،3/1. طبــری، محمــد بــن جریــر
، یوســف بــن عبــدالله،  )مفاتيــح الغيــب(،398/9. ابــن عبدالبــر ، التفســير الكبير محمــد بــن عمــر

الاســتیعاب فــي معرفــة الأصحــاب، 1074/3.
بــن‌ صفــوان؛ نقــش جریان‌شناســی  کبــری، عمیدرضــا، »حدیــث اسیــد  ا و  3. عــادل‌زاده، علــی 

قــرآن و حدیــث، 45/106. روایــت«، علــوم  اســناد در اصالت‌ســنجی  و ســاختار  یــان  راو
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وتمام النعمة نیامده، ازاین‌رو می‌گویند هک این حذف توسط محمد بن‌ بابوهی یا پدرش، 

گرفته است؛ و درنهایت بیان می‌دارند:  ، صورت  به علت بدبینی ایشان به این تعبیر

، اگرچه از دیدگاه شیعه کاملاً بر امیرالمؤمنین؟ع؟  »بسیاری از تعابیر موجود در این خبر
منطبق است، اما در نگاه اهل‌سنت نیز می‌تواند منطبق بر ابوبکر باشد.«1

پاسخ )بررسی اتهام دسّّ به شیخ صدوق(

شده  وارد  الکافي  شریف  کتاب  در  يدك«  وذات  صحبتك  في  النّّاس  »أمن  فراز 

است، اما این تعبیر در نقل‌های شیخ صدوق انعکاسی نیافته است. با توجه به این 

، به ‌صرف فقدان این فراز در آثار جناب صدوق، بدون  تفاوت، صاحبان مقالهٔٔ مذکور

یخی یا روایی، شیخ صدوق و پدر  هیچ دلیل مستند و بدون ارائهٔٔ هر گونه شاهد تار

بزرگوار او را متهم به دسّّ و تصرف در روایت کرده و مدعی شده‌اند هک این فراز بهدلیل 

، عمداً حذف شده است! حال آنهک نگارندگان مورد  بدبینی آنان نسبت به این تعبیر

اشاره، نه تبیین کرده‌اند هک این تعبیر چه اشکال یا معضلی را در خود دارد و نه روشن 

کدام‌یک از مبانی اعتقادی صدوقین در تعارض بوده  هک این عبارت، با  ساختهاند 

این ادعا به عنوان یک احتمال ذهنی  گر  ا گردد. حتی  هک موجب حذف آن  است 

پذیرش  قابل‌  دلیل  کوچک‌ترین  ارائهٔٔ  بدون  ادعایی  چنین  طرح  باشد،  شده  مطرح‌ 

کی از بدبینی این افراد نسبت به بزرگان است و در   شاهد قابل ‌اعتنا، مردود و حا و

نگاه بدبینانه و احتمالی، نشانگر تلاش برای تکثر اشکال ولو از راه طرح احتمالات 

ک این افراد است. بی‌دلیل و یا ذهن شکا

، مستمسکی برای  اگر صرف وجود این تعبیر در برخی منابع اهل‌سنت دربارهٔٔ ابوبکر

گاهانهٔٔ آن در نقل ایشان باشد، باید متذکر  بدبینی به شیخ صدوق یا پدرش و حذف آ

قرینهای  خود  اهل‌سنت،  منابع  در  مستقل  صورت  به‌  عبارت  همین  وجود  هک  شد 

امیرالمؤمنین؟ع؟  از  فضیلت  این  مصادرهٔٔ  و  سرقت  گمانه  اثبات  برای  قابل‌توجه 

 انتساب آن به غاصبان خلافت است؛ امری هک جاعلان و واضعان حدیث، بارها در  و

موارد مشابه نیز به همین شیوه، در پی تحقق آن بوده‌اند. افزون بر این، چرا مسئولیت 

1. همان.
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درحالیهک  می‌دانند،  پدرش  یا  صدوق  شیخ  متوجه  صرفاً  را  عبارت  این  افتادگی 

ی به انعکاس دقیق  احتمال فقدان این فراز در منبع مکتوب شیخ صدوق و التزام و

گزارش بازتاب  گزارش از منبع خویش نیز وجود دارد؛ چه اینهک در مقایسه میان  این 

گاه  هک  دارد  وجود  جزئی  اختلاف‌های  النعمة  وتمام  کمال‌الدین  و  الکافي  در  یافته 

گاه به  هک هر آ گاه بالعکس  کمال‌الدین نیست و  هک در  کافی وجود دارد  فقره‌ای در 

مسائل حدیثی این نکته را خوب می‌داند هک چنین اختلاف‌های جزئی در گزارش‌های 

ناشی متعددی مانند تصحیف و سقط و غیره دارد.  هک َمَ روایی امری طبیعی است 

گر بخواهیم مطابق ادعای این افراد به ‌صرف اندک اختلافی، احتمال دسّّ گزارش را  ا

به محدث بزرگی چون شیخ صدوق نسبت دهیم می‌توان این اتهام را متوجه جناب 

کلینی نیز نمود هک البته به ‌دور از تحقیق و انصاف است. مضافاً بر اینهک با مقایسه 

این گزارش در آثار شیخ صدوق مانند الأمالي1 و کمال‌الدین وتمام النعمة،2 نیز شاهد 

کاتبان یا  اختلاف‌های جزئی در انعکاس متن هستیم. مضافاً اینهک سهو ناسخان، 

کتابت احادیث است. به هر  کاملاً محتمل و رایج در  اختلاف نسخهها، مسئلهای 

، بدون ارائهٔٔ شاهد مستند، بیش از آنهک مبتنی بر  ، انتساب حذف عمدی این فراز رو
تحقیق و تتبع باشد، شائبهٔٔ پیش‌داوری و سوءظن را برمی‌انگیزد.3

کــه انشــای روایــت بــه او منســوب اســت و ابهــام در چگونگــی  ۶. گمنــام بــودن فــردی 
ثبــت ایــن حجــم از عبــارات در شــرایط خــاص آن زمــان4

هک در مقالهٔٔ مذکور برای اثبات بی‌اصالتی تحریر  ازجمله استدلال‌های برجستهای 

است  گوینده  بودن  ناشناس  مطرح‌شده،  صفوان  بن  اسید  گزارش  در  هک  شیعی 

1. صدوق، محمد بن علی، الأمالي، ص241.
، كمال الدين وتمام النعمة، 388/2. 2. همو

3. متأســفانه رویهٔٔ نویســندگان این مقاله در دیگر نوشتههایشــان نیز چنین اســت هک هرگاه مطلبی 
را در منابــع فریقیــن بیابنــد، بی‌درنــگ اصالــت و اعتبــار را بــرای گزارش‌هــا و منابع عامه قائل شــده 
و روایــات شیعــه را همــواره بــا معیارهــا و مبانــی کتــب اهل‌ســنت می‌ســنجند. ایــن شیــوه نه‌تنهــا از 

اســتواری علمــی بــه دور اســت، بلکــه گزنــد جــدی به اعتبــار میــراث روایی شیعه وارد مــی‌آورد.
نقــش جریان‌شناســی  بــن‌ صفــوان؛  اسیــد  کبــری، عمیدرضــا، »حدیــث  ا و  4. عــادل‌زاده، علــی 

و حدیــث، 46/106. قــرآن  روایــت«، علــوم  در اصالت‌ســنجی  اســناد  و ســاختار  یــان  راو
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 همچنین این پرسش هک چگونه در آن شرایط ویژه، چنین حجم انبوهی از عبارات  و

هک  توانسته است به‌ صورت مکتوب ثبت شود؟ افزون بر این، جای شگفتی است 

یارت‌نامهها مورد استفاده قرار داده‌اند؟! ، همان عبارات را در ز چگونه امامان متأخر

گزارش اسید بن صفوان( پاسخ )حضرت خضر، خطیب 

برخی  ساختن  برجسته  نیز  و  عامه  مجعول  تحریر  با  اصالت  دادن  قرار  پیش‌فرض 

شواهد در تأیید آن، از یک‌سو و چشم‌پوشی عامدانه از قرائن و دلایل مؤید اصالت 

، سبب شد تا نگارندگان مقاله، تمامی مبانی  تحریر شیعی و اقتضائات آن از دیگر سو

و لوازم پذیرش اصالت تحریر شیعی را مخدوش پنداشته و با ایرادهای سطحی، آن 

را به چالش بکشند؛ حال ‌آنهک باوجود شواهد و قرائن وثیق، نهتنها می‌توان از هویت 

اثبات  در  معتبر  شواهدی  می‌توان  بلهک  برداشت،  پرده  ناشناس  بهظاهر  شخص 

گزارش شیعی اسید بن  هک  کرد. بدین بیان  ارائه  بر نقل مضمون  الفاظ  رجحان نقل 

اما قرائن  او در متن نیامده،  از  هک نامی  ایراد شده  از سوی شخصی  اگرچه  صفوان، 

از  نه  و  رسول‌خدا؟ص؟  صحابه  از  نه  فرد،  آن  می‌دهد  نشان  هک  دارد  وجود  معتبری 

بر همگان  او  بوده است، چراهک در این صورت، هویت  کوفه  مشاهیر و سرشناسان 

ی محتوایی این گزارش آن است هک گویندهٔٔ این عبارات  آشکار می‌بود.1 حاصل واکاو

فضائل  به  گاه  آ و  امیرالمؤمنین؟ع؟  ولایت  و  امامت  ساحت  به  آشنا  شیوا،  و  زیبا 

 مراتب  ، برترین فضائل و  مناقب بی‌شمار آن‌حضرت بوده و توانسته در عباراتی موجز و

آن‌حضرت را از آغاز زندگی تا واپسین لحظات حیاتشان به زیبایی بیان کند.

به  مستند  و  مختصر  را،  صفوان  بن  اسید  گزارش  با  مشابه  روایتی  شهرآشوب،  ابن 

در  و  کرده  نقل  کلینی  الکافي جناب  و  والمحن جناب صفوانی2  الإحن  کتاب  دو 

1. بــا توجــه بــه اینکــه امیرالمومنیــن؟ع؟ شــب ۲۱ مــاه مبــارک رمضــان بــه شــهادت رسیدنــد و قبــل 
ک ســپرده شــدند، طبیعــتاً بــازهٔٔ زمانــی کــه خضــر نبــی؟ع؟ بــه  از طلــوع فجــر همــان شــب بــه خــا
کیــی بوده اســت و چه بســا همین مســئله  یارت‌نامــه پرداختنــد، همــان شــب و در تار ایــراد ایــن ز

ســبب بیشــتر ناشــناس مانــدن گوینــده را فراهــم کــرده اســت.
2. »محمــد بــن ‌أحمــد بــن عبــد الله الصفوانــي«، کیــی از شــخصیت‌های برجســته و کم‌نظیــر قــرن 
چهــارم هجــری اســت کــه توفیــق درک محضــر بزرگانــی چــون علــی ‌بــن ابراهیــم، قاســم ‌بــن علاء، 
گردان و کاتبــان مخصــوص کلینــی بــه شــمار می‌رفتــه  حسیــن ‌بــن روح و کلینــی را یافتــه و از شــا
اســت. کاربســت فــراوان تعابیــری چــون »الصفوانــي« و »نســخة الصفوانــي« در اســناد و لســان 



320
14

02
ن  

ستا
 زم

یز و
پای

م _  
هار

 چ
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

هک شخص ناشناس همان خضر نبی؟ع؟ بوده است:  بخش پایانی، تصریح نموده 

أنّّه لمّّا توفّّي أمير المؤمنين؟ع؟  »الصّّفوانيّّ في الإحن والمحن والكلينيّّ في الكافي 

فسئل  أحداً  يروا  فلم  فالتفتوا  كثير  له  كلام  في  يقول...  هو  و  يبكي  شيخ  جاء 
؟ع؟.«1 الحسن؟ع؟ من كان الرّّجل قال الخضر

، روایاتی از امام‌رضا؟ع؟ است هک از گفت‌وگوی خضر نبی؟ع؟ با معصومان؟عهم؟  شاهد دیگر

و تعزیت گفتن به ایشان هنگام شهادت رسول‌خدا؟ص؟، حکایت میکند: »لمّّا قبض 

رسول اللّه؟ص؟ أتاهم آت فوقف على باب البيت فعزّّاهم به وأهل البيت يسمعون كلامه 
ع ؟ هذا هو الخضر أتاكم يعزّّيكم بنبيّّكم.«2 ولا يرونه فقال عليّّ بن أبي طالب ؟

را  رسول‌خدا؟ص؟  شهادت  از  پس  فضای  امام‌رضا؟ع؟   ، دیگر روایتی  در  همچنین 

این‌چنین توصف کرده‌اند:

یــان بــه کتاب‌هــا و روایت‌هــای اوســت و ردپــای گزارش‌هــا و  محدثــان، جلــوه‌ای از اعتمــاد راو
.ک: نجاشــی،  کلامــی و حدیثــی شیعــه، قابــل دســتیابی اســت )ر روایاتــش در منابــع فقهــی، 

احمــد بــن علــی، رجــال النجاشــي، ص393(.
یارت  گرچــه کتــاب الإحــن و المحــن صفوانــی کــه نزد ابن شهرآشــوب موجود بوده و براســاس آن، ز
کنــون بــرای مــا ناشــناخته اســت، امــا نمی‌تــوان این  خضــر بــرای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را نقــل کــرده، تا
احتمــال را منتفــی دانســت کــه طریق و ســند صفوانــی در گزارش اسید، بــا طریق کلینی متفاوت 

گونــه کــه مقایســه هــر دو متــن، گواه وجــود برخی تفاوت‌ها اســت. بــوده اســت؛ همان‌
1.  ابــن‌ شهرآشــوب، محمــد بــن علی،المناقــب، 347/2. در منابــع فریقیــن بــه وجــود خضــر نبی؟ع؟ 
از تعزیــت دادن  کــی  روایــات متعــددی حا یــح‌ شــده اســت.  ایشــان تصر و حیــات و حــضور 
ی با ائمه؟عهم؟  حضــرت خضــر بــه اهل‌بیــت؟عهم؟ هنگام شــهادت رســول‌خدا؟ص؟ و نیز ارتبــاط و
ی در شــرح بــر مســلم و همچنیــن در کتــاب المجمــوع  در مواقــف عدیــده‌ای یافــت می‌شــود. نوو
؟ع؟ هســتند  كثــر علماء قائل به زنــده ‌بودن حضرت خضر كنــد كــه ا يــح می‌ شــرح المهــذب تصر
و ایشــان در هنــگام شــهادت رســول‌خدا؟ص؟ بهجهــت تعزیــت بــه اهل‌بیــت؟عهم؟ آمــده اســت: 
؟ع؟  يــة الخضــر يســتحب أن يعــزي بتعز »قــال رســول الله؟ص؟ مــن عــزى مصابــا فلــه مثــل أجــره و
أهــل بيــت رســول‌الله؟عهم؟ وهــو أن يقــول إنّّ فــي الله ســبحانه وتعالــی عــزاء مــن كلّّ مصيبــة وخلفــا 
إيــاه فارجــوا فــإنّّ المصــاب مــن حــرم الثــواب«:  مــن كلّّ هالــك ودركا مــن كلّّ فائــت فبــالله فثقــوا و
ي على مســلم،  ، شــرح النوو ی، یــحیی بــن شــرف، المجمــوع شــرح المهــذب، ص305؛ همــو )نوو
کلینــی،  ‌النبــوة، 565/1؛  .ک: بیهقــی، ابوبکــر احمــد بــن حسیــن، دلائــل  ص135. همچنیــن ر

محمــد بــن یعقــوب، الكافــي، 222/3؛  ابــن ‌شــهر آشــوب، محمــد بــن علــی، المناقــب، 246/2.
2. صدوق، محمد بن علی، كمال الدين وتمام النعمة، 391/2.
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؟ع؟ فوقف على باب البيت وفيه  لّمّا قبض رسول اللّه؟ص؟ جاء الخضر

علّيّ وفاطمة؟عها؟ والحسن؟ع؟ والحسين؟ع؟ ورسول اللّه؟ص؟ قد سجّّي 

ا  إنّمم  نفس ذائقة الموت و
ّ

بثوبه فقال السّّلام عليكم يا أهل بيت محمّّد  كلّ

 
ّ

 هالك وعزاء من كلّ
ّ

توفّّون أجوركم يوم القيامة إنّّ في اللّه خلفا من كلّ

 فائت فتوكّّلوا عليه وثقوا به وأستغفر اللّه لي ولكم 
ّ

مصيبة ودركا من كلّ
يكم بنبيّّكم.1 ؟ع؟ جاء يعزّّ فقال أمير المؤمنين؟ع؟ هذا أخي الخضر

حضرت  توسط  صفوان  بن  اسید  شیعی  گزارش  هک  می‌دهد  نشان  قرائن  این  مجموع 

به  رسول‌خدا؟ص؟  شهادت  هنگام  در  هک  همان‌گونه  وی  و  شده  ایراد  ؟ع؟  ‌خضر

اهل‌بیت؟عهم؟ تعزیت گفته، برای شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز حضور یافته و با بیان 

این فضائل، خود را در شمار اولین زائران امیرالمؤمنین؟ع؟ پس از شهادتش قرار داده 

؟ع؟، در دیگر زیارت‌نامههای بر  است.2 سپس، الفاظ و تعابیر زیارت‌نامهٔٔ حضرت خضر

جای ‌مانده از معصومان؟عهم؟ بکهار رفته است؛ موارد مشابه این‌گونه وام‌گیری و اقتباس 

یارات، شواهد فراوانی دارد؛ مانند اقتباس فرازهایی از دعای ابوحمزه  در متون ادعهی و ز

ثمالی از دعای کمیل.3 طبیعی است هک در این میانه عین یا مشابه کلمات زیارت‌نامهٔٔ 

؟ع؟ توسط دیگر امامان؟عهم؟ در زیارت‌نامهها به کار رفته است. حضرت خضر

نمی‌توان   ، مأثور یارات  ز و  ادعهی  در  فرازها  برخی  ک  اشترا باوجود  آنهک  ‌ذکر  شایان   

گمانهٔٔ جعل کیی از دیگری را مطرح نمود؛ زیرا در سخنان معصومان؟عهم؟ مشترکات 

هک از محکمات کلام ایشان تلقی شده و عمدتاً  مفهومی و لفظی فراوانی وجود دارد 

کهار رفته است؛ به ‌عنوان نمونه، مفهوم اقامهٔٔ نماز هک با فقرهٔٔ »أشهد  در مواضع متعدد ب

از آن  یارت‌نامههای صادر شده  ز از پربسامدترین فرازهای  الصّّلاة«،  أنّّك قد أقمت 

یخی، اظهار داشت  ذوات مقدس است. براین‌اساس، نمی‌توان صرفاً بر پایهٔٔ تقدم تار

1. همــان، 391/2؛ کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، الكافــي، 222/3؛ ابــن ‌شــهر آشــوب، محمــد بن علی، 
المناقب، 246/2.

2. بــا در نظــر داشــت گزارش‌هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع، چنیــن برمی‌آیــد کــه پــس از شــهادت هــر 
معصــوم، امــام حــی و ناطــق، معــرف و شناســندهٔٔ حضــرت‌ خضــر ؟ع؟ بــوده اســت.

3. اصــل ایــن دعــا کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آن را بــه کمیل تعلیم فرمود، در حقیقت از ســوی حضرت‌ 
.ک: ابن طاوس، علی ‌بن موســی، إقبال الأعمال، 706/2(. ؟ع؟ نقل ‌شــده اســت. )ر خضر
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 نمونه‌های  یارت‌نامهای هک نخستین ‌بار این فراز در آن وارد شده، اصیل است و هک ز

بعدی از اصالت برخوردار نیستند!

گفته�ها در پاسخ به ادعای جعل شیعیان از عامه نمی از نا
مواجهیم  هدفمندی  و  پیچیده  سناریویی  با  نقد،  مورد  مقالهٔٔ  ساختار  بررسی  در 

هک روایت اسید بن صفوان،  القا میکند  از ابتدا به خواننده چنین  هک خط سیر آن 

شده  جعل‌  شیعی  ادبیات  از  اقتباس  و  تقلید  به  و  اهل‌سنت  توسط  بار  نخستین 

‌رفته را مجدداً از  ، برخی شیعیان، همان فضائل به ‌سرقت   سپس در لاهیای دیگر و

منابع عامه اخذ کرده و با پاره‌ای تغییرات و تصرفات، به صورتی نو و با رنگ و لعاب 

کرده‌اند. در این میان محمد بن خالد برقی بهدلیل عدم  شیعی تدوین و بازنویسی 

آشنایی با مشایخ اهل‌سنت و عادت در ارسال روایات، به سند و متن روایت شک 

‌از آن، دیگر محدثان با نقل این  کرده است و پس  کتاب خود ذکر  نکرده و آن را در 
روایت جعلی، سبب شهرت بیشترش را فراهم کرده‌اند.1

، نویسندگان مقالهٔٔ مذکور پذیرفتهاند هک مادهٔٔ اولیهٔٔ جعل تحریر عامی   بر پایهٔٔ این اقرار

گزارش اسید بن صفوان، در دست جاعلان عامه بوده و براساس همان محتوا اقدام 

ی از ادبیات شیعه  گر چنین گرتهبردار به جعل چنین فضیلتی برای ابوبکر کرده‌اند. ا

پذیرفته نشود؛ چاره‌ای جز پذیرش فرضیهٔٔ »جعل لا من شیء« نمی‌ماند هک البته عقلاً 

هک به نکیی روشن و غیر قابل‌انکار است هک مجعولات  محال و علماً مردود است، چرا

اهل‌سنت دربارهٔٔ خلفا، عموماً براساس تحریف یا تصرف در فضائل اهل‌بیت؟عهم؟ 

گسترده جعل در  گوشهای از این جریان  گرفته است؛ چنانهک ابن ‌ابی‌الحدید  انجام‌

کرده،2 و به تعبیر صاحبان مقاله، این مضامین از روایات فضل  میان عامه را روایت 
ی شده است.3 امیرالمؤمنین ؟ع؟ اقتباس و گرتهبردار

نقــش جریان‌شناســی  بــن‌ صفــوان؛  ‌عمیدرضــا، »حدیــث اسیــد  کبــری،  ا و  ‌علــی  1. ‏ عــادل‌زاده، 
و حدیــث، 49/106. قــرآن  روایــت«، علــوم  در اصالت‌ســنجی  اســناد  و ســاختار  یــان  راو

2.   ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، 44/11.
کبــری، ‌عمیدرضــا، »حدیــث اسیــد بــن‌ صفــوان؛ نقــش جریان‌شناســی  3. ‏ عــادل‌زاده، ‌علــی و ا

یــان و ســاختار اســناد در اصالت‌ســنجی روایــت«، علــوم قــرآن و حدیــث، 45/106. راو



323

قن
پ د
ادن
ٔهر
ا س خ
 یتگ
ندوب

ر 
او
تی
اسید » 

ب
صن 

اوف
 «ن
رد
ف 
ض
یلت 
ا
یم
لمؤمار

ن
ین؟ع؟ بر


پ 
یهٔ ا

 حلیل تت

ا
یر

jep.emamat.ir

اعتراف ذهبی بر جعل تحریر عامی حدیث اسید بن صفوان
از دیگر شگفتانههای صاحبان مقاله آنهک به هواداری از اهل‌سنت چنین مدعی شده‌اند: 
»فضائل یاد شده در گزارش اسید، از دیدگاه عامه می‌تواند در شأن ابوبکر منطبق باشد.«1 
جعلی  ابوبکر  شأن  در  را  روایت  این  صراحتاً  سنت  اهل  علمای  از  برخی  آنهک  حال 
کرد هک نهتنها هیچیک از  برشمرده‌اند و درمقابل می‌توان با استناد به منابع عامه اثبات 
فرازهای روایت اسید بن صفوان بر ابوبکر صدق نمیکند، بلهک گزارش‌هایی برخلاف آن 
وارد شده است.2 ذهبی از سرآمدترین‌های عامه در حدیث، و نیز دیگر محققان اهل‌سنت 
به جعلی و ساختگی بودن این فضائل هک به ابوبکر نسبت داده‌ شده، اعتراف نموده‌اند.3 
، سخنی است هک قلم‌پردازان مقاله آن را در  بنابراین، سخن از انطباق این وصف‌ها با ابوبکر
دهان مخالفان شیعه نهاده‌اند وگرنه خود عالمان عامه، معترف به جعلی بودن این روایت 

هستند. به عنوان نمونه، کلام ذهبی در شرح روایت اسید بن صفوان چنین است:
وفي مسند الهيثم الشاشي، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام، حدثنا 
، عن أسيد  أبي، حدثنا عمر بن إبراهيم الهاشمي، عن عبد الملك بن عمير
بن صفوان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما توفي أبو بكر 
كيا مسترجعا، ثم أثنى عليه، فساق  ارتجت المدينة بالبكاء، وجاء علي با

أربعين سطرا يشهد القلب بوضع ذلك.4

1. همان.
کبری، هادی، »نخســتین مســلمان بــودن امیرالمؤمنین؟ع؟ بر  : لطفــی، میلاد و ا 2. بــرای نمونــه نگــر
پایــهٔٔ اثبــات تواتــر روایــات و ردّّ گمانههــای معــارض« فصلنامــه امامت‌پژوهــی. پیشــنهاد می‌شــود 
بــا هــدف ردیــابی و مشــابیهابی فرازهــا و فضیلت‌هــای یادشــده امیرالمؤمنیــن؟ع؟  پژوهشــی 
در روایــت اسیــد بــن صفــوان در میــان منابــع شیعــه و ســنی صورت پذیــرد. بی‌شــک نتیجــهٔٔ آن 
می‌توانــد راه حــل دیگــری در اثبــات تحریــر شیعــی ایــن روایــت باشــد چــه اینهک تمام ســرنخ‌های 

تطابــق فرازهــای ایــن روایــت بــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در منابــع فریقیــن، قابــل دســتیابی اســت.
3. ذهبــی، محمــد بــن احمــد، ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، 180/3؛ مقدســی، ضیــاء الدیــن 
محمــد بــن عبدالواحــد، الأحادیــث المختــارة، ص397. بعــد از ذکــر اســناد ایــن روایــت بــا تعبیر 
گــذارد. همچنیــن محققــان کتــاب درج الــدّّرر فــي تفســير الآي  »إســناده تالــف« آنهــا را کنــار می‌
کــذب ایــن روایــت  گیلانــی در جلــد 2 ص 887 بــه آشــکار بــودن  والــسّّور تألیــف عبدالقــادر 

یــح کرده‌انــد: »والكــذب واضــح عــلى الروايــة«. تصر
4. ذهبی، محمد بن احمد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، 180/3.
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ی است هک »عطیة الزهراني« از پژوهشگران ‌معاصر اهل‌سنت  ی این نکته ضرور یادآور

و حضور  کرده  اسید بن صفوان  گزارش  در  بودن تحریر عامی  به ساختگی  تصریح 
یانی چون عمر بن ‌ابراهیم را سبب این وضع دانسته است.1 راو

را جعلی ندانستهاند  گزارش مذکور  ماً 
َلََقَ
  از عالمان شیعه،  ، هیچیک  از سوی دیگر

تحریر  جاعل  استخراج  یقیناً  می‌دانند.  امیرالمؤمنین؟ع؟  رثای  در  را  آن  قلباً  بلهک 

ناممکن  بلهک   ، دشوار پیچیده‌ای،  فضای  چنین  در  بهویژه  اسناد،  دل  از  عامی 

کافی برجعلی بودن تحریر  ی، دلیل  یان وابسته و دربار است؛ اما آیا صرف وجود راو

، چه ‌اینهک مناقب و فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ بارها به زبان  شیعی است؟ قطعاً خیر

دشمنان اهل‌بیت؟عهم؟ در منابع اهل سنت نقل شده است.2 

نویسندگان مقاله نیز در بخش جریان‌شناسی راویان اذعان داشتهاند هک عبدالملک ‌بن‌ 

کوفه و اتهام به ناصبی‌گری، ناقل  عمیر باوجود مناصب وابسته به حکومت اموی در 

از  برخی  نیز  و  بوده  مشوی  طیر  ماجرای  همچون  امیرالمؤمنین؟ع؟  مناقب  برخی 
موضوعات اجتماعی امیرالمؤمنین؟ع؟ را روایت کرده است.3

یم )نگارندگان(، روایت اسید بن صفوان، با همین مضمون در فضائل  ما بر این باور

امیرالمؤمنین؟ع؟ و سند عامی، به دست جناب برقی رسیده است و با توجه به نبود 

سابقهٔٔ سوء و اتهام جعل و تحریف در میان علمای شیعه از یک‌سو و پیشینهٔٔ آشکار 

، باید هرگونه احتمال دسّّ و تحریف را  جعل و تصرف در میان اهل‌سنت از دیگر سو

ناظر به حلقات غیرمشترک و خاص سند دانست نه منابع شیعه؛ بنابراین، رهیابی 

بلهک   ، دشوار بسیار  اسناد،  ک  اشترا به  توجه  با  عامی،  تحریر  جاعل   شناسایی  و

هک با تحفظ بر  ، در تقابل ادعای صاحبان مقاله  ناممکن است. به عبارت واضح‌تر

1. دكتــر عطيــة ‌بــن‌ عتيــق ‌الزهرانــي محقــق كتــاب الســنّّة خلال، تحریــر ســنی گــزارش اسیــد را جعلــی 
می‌دانــد: »إســناده لايصــح. وتقــدم كلام الذهبــي فــي أوله عند ترجمة عمر بن إبراهيم الهاشــمي... 

.ک: خلال، ابوبکــر احمــد بــن محمد، الســنة، 288/1(. فــي أن هــذه المرثيــة موضوعــة.« )ر
ی  2. کتاب‌هــای ارزشــمند الغدیــر علامــهٔٔ امینــی و عبقــات الأنــوار علامــه میرحامدحسیــن، شــمار

از ایــن فضائــل را گــرد آورده‌انــد.
بــن‌ صفــوان؛ نقــش جریان‌شناســی  کبــری، عمیدرضــا، »حدیــث اسیــد  ا و  3. عــادل‌زاده، علــی 

قــرآن و حدیــث، 42/106. روایــت«، علــوم  اســناد در اصالت‌ســنجی  و ســاختار  یــان  راو
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جاعل بودن محمد بن خالد برقی، احتمال قویتر در منشأ جعل، برای تحریر شیعی 

نسبت به حدیث اسید بن صفوان را، منبع مخفی جناب برقی دانستهاند، باید گفت 

منشأ جعل در تحریر عامی این روایت، یک منبع مخفی عامی است هک طبیعتاً یک 

نفر این روایت را به سود مکتب خلفا تحریف کرده و سپس در منابع عامه رواج یافته 

یکزه، قبل از آلوده شدن به  و سبب شهرت آن شده است؛ و در این میان یک نقل پا

از میان  هک چگونه  گر استبعاد شود  ا برقی رسیده است.  به دست  و تحریف،  دسّّ 

رسیده  برقی  دست  به  نظیف  و  سالم  نقل  یک  فقط  سقیم  و  ف  محَ�رَّ نقل  همه  این‌ 

ی از فضائل اهل‌بیت؟عهم؟،  هک بسیار گونه  هک همان‌ گفته می‌شود  است؟ در جواب 

نیز علاوه‌  اینهک اهل‌سنت  به دست ما رسیده است؛ چه  امیرالمؤمنین؟عهم؟  بهویژه 

ی از فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ هستند و بعضاً إبایی در نقل  بر اعتراف، ناقل بسیار

مناقب ایشان ندارند.

پاسخ به چند اشکال فرعی
افزون بر اشکالات سندی و متنی هک نگارندگان مقالهٔٔ مورد نقد، در جهت بی‌اعتبار 

ایرادات  ساخته‌اند،  مطرح  صفوان  بن  اسید  گزارش  برای  شیعی  تحریر  دانستن 

به‌اختصار  مجال،  این  در  است.  شده  ابراز  ایشان  سوی  از  نیز  دیگری  شبهات  و 

مهمترنِِی این اشکالات مطرح، و پاسخ شایسته داده می‌شود.

اشکال اوّّل
از  ‌الأنوار  کتاب  از  نقل  به  را  آن  هک ظاهراً  ‌مشهدی  ابن  یارت‌نامهٔٔ  ز دربارهٔٔ 

یوسف‌ کناسی و اسحاق ‌بن عمار از امام صادق؟ع؟ روایت کرده است، 

را  امیرالمؤمنین؟ع؟  ؟ع؟،  خضر ‌شده  »گفته  است:  گفته  درعین‌حال 

یارت‌نامه  هک ارتباط این ز کرده است.«1 این نشان می‌دهد  یارت  چنین ز

یارت‌نامهٔٔ ابن ‌مشهدی،  با روایت اسید مورد توجه بوده است. ضمناً در ز

شواهدی بر تسری و اختلاط کلمات راویان در اسناد وجود دارد و نشان 

می‌دهد همهٔٔ آن نمی‌تواند از امام ‌صادق؟ع؟ باشد؛ مثلاً در آن آمده است: 

، ص225. ، المزار الکبير 1.  ابن‌ مشهدی، محمد بن جعفر
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»حتی تأتي باب الحرم، فقم علی الباب، ثم ادخل وقل… ثم تدنو من القبر 

وتقول«. ظاهر این عبارات، وجود بنا و داشتن در و آشکار بودن قبر است 
یخ حرم امیرالمؤمنین؟ع؟ مشهور است نمی‌سازد.1 و با چیزی هک دربارهٔٔ تار

پاسخ )ردیابی حدیث اسید بن صفوان در زیارت‌نامه‌ها(

یارت‌نامهٔٔ امیرالمؤمنین؟ع؟  ؟ع؟ منشأ نخستین ز پیش‌تر اشاره شد هک حضرت‌ خضر

یارت‌نامهای  ز در  نیز  صادق؟ع؟  امام  توسط  بعدها   ، تعابیر و  الفاظ  همین  و  است 

یارات مأثور و نیز  کات فراوان در ادعهی و ز کهار رفته است؛ بنابراین وجود اشترا دیگر ب

اقتباس و بهره‌گیری از کیدیگر در این متون، امری رایج و متداول در فرهنگ معارف 

یارت‌نامهها  ک برخی فقرات در ز ، صرف اشترا اهل‌بیت؟عهم؟ به شمار می‌آید؛ ازاین‌رو

، نمی‌تواند دلیلی بر بی‌اصالتی، دسّّ یا جعل احادیث، آن‌هم توسط  و ادعهی مأثور

ک‌دست و امین شیعه محسوب شود. عالمان پا

باید   ، نیز دارند  »قبه«  و  »باب«  به  اشاره  هک  یارت‌نامههایی  ز و  روایات  خصوص  در 

میان  نادرست  مقایسههای  و  تلقیات  از  برخاسته  اشکالات،  از  دست  این  گفت: 

ی نویسندگان، نسبت به حرم، ضریح و مراقد مطهر و سنجش آن با  تصورات امروز

هک با مراجعه به دیگر روایات و منابع لغوی،  عبارات روایات است. این درحالی ‌است 

معنای »باب«، »قبه«، »ضریح« و واژه‌های مشابه در زمان صدور حدیث به‌ درستی 

و  روشن  معنایی  مخاطبان  برای  معصومان؟عهم؟  دورهٔٔ  در  الفاظ  این  می‌شود.  روشن 

یهای قبور و بقاع متبرهک،  مصداقی مشخص داشته هک با طی زمان و تحول و بازساز

یارت‌نامهای به »باب« اشاره رفته، مراد از  گر در ز یافته است. به عنوان نمونه، ا تغییر

هک امام صادق؟ع؟ فرموده‌اند: »لكلّّ شيء  آن، پایین قبر و مقابل پا بوده است؛ چنان
باب وباب القبر ممّّا يلي الرّّجلين.«2

یان  کبــری، عمیدرضــا، »حدیــث اسیــد بن‌ صفــوان؛ نقش جریان‌شناســی راو 1. عــادل‌زاده، علــی و ا
و ســاختار اســناد در اصالت‌ســنجی روایت«، علوم قرآن و حدیث، 47/106.

هک از رســول‌خدا؟ص؟ نیز نقل شــده:  2.  طوســی، محمــد بــن حســن، تهذيــب الأحــكام، 316/1. چنان
إنّّ بــاب القبــر مــن قبــل الرّّجلين«:کلینــي، محمــد بــن یعقــوب، الکافــي،  »إنّّ لــكلّّ بيــت بــاباً و

.193/3
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آن  در  »قبه«  مصداق  هک  دانست  باید  ‌شده،  اشاره  »قبه«  به  روایات  برخی  در  گر  ا و 

هک »قبه«  ی برای »گنبد«، متفاوت بوده است؛ به گونهای  زمان با معنای متداول امروز

هک محل اجتماع باشد  در معنای لغوی به محل تجمع یا هرگونه سقف یا ساهیبانی 

اطلاق می‌شده است1 و ممکن است به ساهی‌بان ساده‌ای نیز اشاره داشته باشد؛2 

»إنّّ  فرمودند:  حسین؟ع؟  امام  مرقد  فضیلت  وصف  در  رسول‌خدا؟ص؟  چنانهک 
الإجابة تحت قبّّته والشّّفاء في تربته والأئمّّة من ولده.«3

 ، مأثور یارت‌نامههای  ز در  »قبه«  و  »باب‌الحرم«  چون  تعابیری  وجود  براین‌اساس، 

، نه نشانهٔٔ متأخر بودن این روایات از عصر صدور است  برخلاف پندار نویسندگان‌مزبور

و نه دلیلی بر خلط یا تسرّّی کلام راویانی است هک  در سند این روایت وجود دارند. 

هک قبر مطهر امیرالمؤمنین؟ع؟ به‌ صورت  یخی روشن می‌سازد  شواهد حدیثی و تار

یارت  ، آداب ز رسمی به دست امام صادق؟ع؟ آشکار شد و آن‌حضرت، محل قبر

یارت‌نامهها را به اصحاب خویش تعلیم فرمودند؛ همچنین هزینهای برای  و انواع ز

ی شیعیان به تعمیر  مرمت قبر به صفوان ‌بن ‌مهران اختصاص دادند4 و او نیز به یار

هک به  گونهای  به‌ را به دیگران آموخت،5  ید و محل قبر  آرامگاه مبادرت ورز و مرمت 
‌تصریح خود، بیست سال ملازم آن تربت مطهر بود.6

 عــلى جمــع وتجمّّــع. مــن ذلــك القبّّــة وهــي معروفــة وســمّّيت 
ّ

1. » القــاف والبــاء أصــل صحيــح يــدلّ
لتجمّّعهــا«: )ابــن فــارس، احمــد بــن فــارس، معجــم مقاییــس اللغــة، 5/5(.

2. فرطوسی، صلاح مهدی، مرقد وضريح أمير المؤمنين؟ع؟، ص122.
؟عهم؟، ص17. ی، علی ‌بن محمد، كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثنی عشر 3.  خزاز راز

4.  ثقفی، ابراهیم ‌‌بن محمد، الغارات، 856/2.
5.  فرطوسی، صلاح مهدی، مرقد وضريح أمير المؤمنين؟ع؟، ص122.

6.   »صفــوان بــن مهــران عــن أبي عبــد اللّه؟ع؟ قــال: ســألته عــن موضــع قبــر أميــر المؤمنيــن؟ع؟ قــال 
يت عنده ثمّّ عدت إلى أبي عبد اللّه؟ع؟ 

ّ
فوصف لي موضعه حيث دكادك الميل قال فأتيته فصلّ

ــي عنــده.
ّ
تــي عنــده فقــال أصبــت فمكثــت عشريــن ســنةًً أصلّ مــن قابــل فأخبرتــه بذهــابي وصلا

)ابن قولویــه، جعفــر بــن محمــد، كامــل الزيــارات، ص37(؛ طوســی، محمــد بــن حســن، مصبــاح 
المتهجــد، 777/2؛ ابــن طــاووس، عبدالکریــم‌ بــن احمد، فرحــة الغری في تعيين قبر أمير المؤمنين 

علــي ‌بــن أبي طالــب؟ع؟ فــي النجــف، ص96.
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اشکال دوم

یارت جامعهٔٔ کبیره با روایت اسید بن  ک بخش کوچکی از ز باید به اشترا

کرد. در روایت اسید آمده است: »شأنك الحقّّ والصّّدق  صفوان اشاره 

همین  وعزم.«  علم  ورأيك  وحزم  حلم  وأمرك  وحتم  حكم  وقولك  والرّّفق 

آمده  نیز  یارت جامعه  ز افتادگی، در  اندکی  و  با تغییر ضمایر  عبارت، 

خبر  و  جامعه  یارت  ز از  بخشی  میان  می‌رسد  نظر  به‌  بنابراین  است؛ 

اسید هم‌بستگی وجود دارد؛ اما اینهک آیا کیی از این دو متن از دیگری، 

یارت  یا هر دو از روایت کهن‌تری بهره برده‌اند، یا این بخش کوچک به ز

مقاله  این  در  آن  بررسی  هک  است  موضوعی  است،  ‌شده  افزوده  جامعه 
نمی‌گنجد.1

پاسخ )حدیث اسید بن صفوان و زیارت جامعه(

طرح اشکال دوم درواقع برآمده از همان مبانی است هک روایت اسید بن صفوان را جعلی 

یده‌اند؛ به این معنا هک بر  یکد ورز ، تأ دانسته و بر قاعدهٔٔ هم‌بستگی کامل متن و مصدر

پایهٔٔ اندیشهٔٔ ایشان، مشابهت بارز الفاظ در دو متن، نشانهٔٔ اشتراک در مصدر مکتوب 

است و درنتیجه، کیی از دیگری یا هر دو از منبعی مشترک اقتباس یافتهاند. به باور 

گزارش اسید بن صفوان باشد، این امر  از  یارت جامعه برگرفته  از ز گر بخشی  اینان ا

دلیلی بر امکان نفوذ و جعل بوده و این فقرات مجعول در هر متنی یافت شود نشانگر 

، احتمال راهیابی پاره‌ای از  نفوذ و امتداد جعل به آن منبع و متن است. از همین رو

یارت جامعهٔٔ کبیره را مطرح کرده‌اند. غافل از آنهک  عبارات گزارش اسید بن صفوان به ز

را  بر همهٔٔ متون  قابلیت اجرا  و  کلیت نداشته  و منبع،  اصل قاعدهٔٔ هم‌بستگی متن 

کاربرد این قاعده در میراث حدیثی شیعه _هک در مدت  هک  ندارد. باید توجه داشت 

به جامعهٔٔ  تعابیر مختلفی  و  گونهها  به  را  از 250 سال، معارف  و بیش  ‌زمانی طولانی 

شباهت‌های  وجود  هک  زیرا  است؛  روشی  خطای  یک  کرده‌اند_  القا  خود  مخاطبان 

یان  کبــری، عمیدرضــا، »حدیــث اسیــد بن‌ صفــوان؛ نقش جریان‌شناســی راو 1. عــادل‌زاده، علــی و ا
و ســاختار اســناد در اصالت‌ســنجی روایت«، علوم قرآن و حدیث، 48/106.
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از  مضمونی و اشتراکات لفظی در فرمایش‌های پیشوایان معصومین؟عهم؟، برخاسته 

اقتضائات زمان، مکان و نیازهای جامعهٔٔ مخاطب بوده و کاربرد آن امری طبیعی در 

هک تکثر این مشابهت‌ها موجب  گسترده احادیث به شمار می‌آید، به ‌گونهای  شبهک 

تشیکل »خانواده حدیثی« و ارتباط متون روایی با کیدیگر شده است؛ بنابراین، طرح 

پایهٔٔ  بر  صرفاً  منبع  اشتراک  لزوم  استنتاج  و  کلی  شکل  به  هم‌بستگی  قاعدهٔٔ  اصل 

نهتنها روشمند نیست، بلهک تجربهٔٔ تطبیقی در تحلیل متون  شباهت‌های ظاهری، 

کارآمدی این شیوه را آشکار ساخته است. ، نادرستی و نا تراثی نیز

اشکال سوم

خودشان  وصف  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  از  خطبهای  البلاغه  نهج‌  در 

گفته شده آن را پس از نهروان ایراد فرموده‌اند. چنانهک  هک  گزارش شده 

هم  کنار  و  تقطیع  حاصل  موجود،  متن  داده،  تذکر  ‌ابی‌الحدید  ابن 

است.  طولانی‌تر  متنی  از  پیوسته  غیر  و  شده  گزینش‌  تی  جملا نهادن 

نخست  کلمهٔٔ   71 حدود  هک  است  کلمه   104 حدود  شامل  موجود  متن 

آن _گذشته از تغییر ضمیر از مخاطب به متکلم و برخی تصحیفات_ 

با حدیث اسید کیسان است و 33 کلمهٔٔ آخر ارتباطی به حدیث اسید 

ندارد. بررسی نسبت این دو روایت و تعیین تقدم کیی از آنها می‌تواند 
موضوع پژوهش‌های بعدی باشد.1

پاسخ )حدیث اسید بن صفوان و نهج البلاغه(

به مشابهت میان خطبهٔٔ ۳۷  این اشکال، شایسته است نخست  به  پاسخ  از   قبل 

یم: نهج‌البلاغه و گزارش اسید بن صفوان بپرداز

یان  کبــری، عمیدرضــا، »حدیــث اسیــد بن‌ صفــوان؛ نقش جریان‌شناســی راو 1. عــادل‌زاده، علــی و ا
و ســاختار اســناد در اصالت‌ســنجی روایت«، علوم قرآن و حدیث، 48/106.
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خطبهٔٔ 37 در نهج‌ البلاغةگزارش اسید بن ‌صفوان در الکافي

۱. فقمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين  
وكنت  وقفوا  إذ  اللّه  بنور  ومضيت  تتعتعوا 
أخفضهم صوتا وأعلاهم  قنوتا )قوّّتا( فطرت 

واللّه بنعمائها
تحرّّكه  لا  الذي  كالجبل  ...وكنت   .۲

العواصف ولا تزيله القواصف
۳. لم يكن لأحد فيك  مهمز ولا لقائل  فيك 
قويّّ عزيز  ليل عندك 

ّ
الذّ الضعيف  مغمز 

خذ له بحقّّه والقوي العزيز عندك 
ْأْ
حتّّى ت

حقّّ
ْلْ
خذ منه ا

ْأْ
ضعيف ذليل حتى ت

منا 
ّ
۴. رضينا عن اللّه قضاه )قضاءه( وسلّ

للّه أمره

عت حين 
ّ
۱. فقمت بالأمر حين فشلوا وتطلّ

تقبّّعوا ونطقت‏ حين تعتعوا ومضيت بنور 
صوتا  أخفضهم  وكنت  وقفوا  حين  اللّه 

وأعلاهم فوتا فطرت بعنانها
تحرّّكه  لا  كالجبل  برهانها  تبددت  واْسْ  .۲

القواصف ولا تزيله العواصف
فيّّ  لقائل  ولا  مهمز  فيّّ  لأحد  يكن  لم   .۳
آخذ  حتّّى  عزيز  عندي  الذليل  مغمز 
حتّّى  ضعيف  عندي  والقويّّ  له  الحقّّ 

آخذ الحقّّ منه
منا للّه أمره

ّ
۴. رضينا عن اللّه قضاءه وسلّ

لأنا  واللّه  اللّه؟ص؟  رسول  على  كذب  أ تراني  أ 
كون أوّّل من كذب عليه  أوّّل من صدّّقه فلا أ
سبقت  قد  طاعتي  فإذا  أمري  في  فنظرت 

إذا الميثاق في عنقي لغيري بيعتي و

ابن ‌ابی‌الحدید بر این عقیده است هک خطبهٔٔ 37 نهج ‌البلاغة، برگرفته از سخنی بلند 

کنار هم نهاده،  و مشهور از امیرالمؤمنین؟ع؟ است و سیدرضی بخش‌هایی از آن را 

هک برای مخاطب، خطبهٔٔ مزبور بهسان یک ‌سخن پیوسته و منسجم جلوه  بهنحوی‌ 

میکند؛ حال ‌آنهک از چهار بخش مستقل تشیکل ‌شده است. او در این‌باره می‌نویسد:

أمير  كلام منها ينحو به  أربعة لا يمتزج بعضها ببعض وكل  هذه فصول 

إنما الرضي رحمه الله تعالى التقطها  ، و المؤمنين؟ع؟ نحوا غير ما ينحوه بالآخر

، قاله بعد وقعة النهروان، ذكر فيه  يل منتشر من كلام لأمير المؤمنين؟ع؟ طو

حاله منذ توفي رسول الله؟ص؟ إلى آخر وقت. فجعل الرضي رحمه الله تعالى 
1.

ً
 واحداً

ً
، وصار عند السامع كأنّّه يقصد به مقصداً

ً
ما التقطه منه سرداً

1.  ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، 285/2.



331

قن
پ د
ادن
ٔهر
ا س خ
 یتگ
ندوب

ر 
او
تی
اسید » 

ب
صن 

اوف
 «ن
رد
ف 
ض
یلت 
ا
یم
لمؤمار

ن
ین؟ع؟ بر


پ 
یهٔ ا

 حلیل تت

ا
یر

jep.emamat.ir

کامل  نسخهای  وی  شاید  هک  داد  احتمال  می‌توان  ‌ابی‌الحدید،  ابن  گفتار  پایهٔٔ  بر 

 مشهوری از این خطبه را در اختیار داشته است؛ با این‌حال، نمی‌توان با قاطعیت،  و

گزینش و تقطیع را به شخص سیدرضی نسبت داد؛ چرا هک چه بسا منبع مورد استفاده 

کنون به منبعی پیش  او نیز به همین صورت بوده است. لازم به یادآوری است هرچند تا

گر  ا حتی  اما  است؛  نشده  حاصل  دسترسی  بحث  مورد  خطبهٔٔ  درباره  رضی  سید  از 

مفروض بگیریم هک تمام ادعای ابن ‌ابی‌الحدید صحیح باشد، بازهم خللی در اصالت 

و استواری گزارش اسید بن صفوان ایجاد نمی‌شود؛ چه اینهک، نخست اقتباس حضرت 

ایشان، امری  یارت‌نامه  ز انشای  امیرالمؤمنین؟ع؟ در زمان  از فرمایش‌های  ؟ع؟  ‌خضر

طبیعی و معقول است و همین نکته خود گواهی است بر اینهک گویندهٔٔ این سخنان 

فاخر و معارف بلند هک در گزارش اسید بن صفوان آمده، شخصیتی والا است، نه فردی 

عادی و معمولی؛ و دیگر آنهک طرق و منابع مستقلی برای گزارش اسید بن صفوان وجود 

دارد هک تقدم برخی از آنها نسبت به نهج ‌البلاغة مسجّّل است.

درنگ�های پایانی در حدیث جنجالی اسید بن صفوان 1
یکد است هک روایت شیعی اسید بن صفوان، نه ساخته ‌و پرداختهٔ اشخاصی .1  لازم به تأ

و نه حاصل جعل صحاب‌های چون  همچون عبدالملک ‌بن‌ عمیر می‌تواند باشد 

روایات طویل و مفصل به  از زمره  گزارش، نخست،  هک این  اسید بن صفوان؛ چرا 

یخی، امری  هک جعل و ساخت چنین متونی، ب‌هویژه در آن مقطع تار شمار می‌رود 

روایت،  در متن  این،  بر  افزون  بوده است.  و غیر متداول  ناممکن  تقریباً  و  دشوار 

ذائقه  با  سنخیتی  روی  به ‌هیچ‌  هک  می‌شود  یافت  متعددی   تعابیر  و مضامین 

هماهنگ  شیعی  ادبیات  و  اندیشه  با  کاملاً  بلهک  ندارد،  صحابه  فکری   فضای  و

تعابیر  یا  السماء«  في  یتك  رز »عظمت  نظیر  عباراتی  نمونه،  برای  است.   سازگار  و

مشابه خطبهٔ فدهٔیک حضرت‌زهرا؟عها؟2 چون »قويت حين ضعف أصحابه وبرزت 

1. بــا نهایــت امتنــان و ســپاس، مراتــب قدردانــی خــود را از جنــاب آقــای دکتــر امــداد توران اعلام 
یــم کــه بــا نکتهســنجی و رهنمودهــای گران‌ســنگ خویــش، ایــن بخــش از نوشــتار را بــه  می‌دار

شایســتگی غنــا بخشیدنــد.
يخمــد لهبهــا بســيفه،  2.  »قــذف أخــاه فــي لهواتهــا، فلا ينكفــئ حــتّّى يطــأ صماخهــا بأخمصــه، و
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حين استكانوا ونهضت حين وهنوا ولزمت منهاج رسول اللّه؟ص؟ إذ همّ أصحابه« هک 

صریحاً در آن به ضعف و عقب‌نشینی دیگر اصحاب در نبردها اشاره می‌شود، یا 

تعابیری نظیر »مضيت بنور اللّه«، و دیگر فرازهای این روایت هک نمون‌ههای بسیار آن 

در کلام معصومان؟عهم؟ و تراث شیعه به چشم می‌خورد و حتی اهل‌سنت نیز برخی 

از این عبارات را در شأن امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل کرده‌اند1، و این در حالی است هک 

کوتاه او  ابوبکر نه چنین سیمای مقدسی از خود ارائه داده بود و نه دوران خلافت 

از  مجالی برای شکل‌گیری این اوصاف در میان اصحاب فراهم میک‌رد و نه پس 

مرگ او فضای اندوه و عزا در میان مردم به وجود آمده بود.

اصولاً سنت خطاب قرار دادن درگذشتگان و مدح ایشان با این حجم از اوصاف .2 

و ستایش‌ها، نه با فضای فکری صحابه سازگار است و نه با طرز نگرش بنی‌امهی 

ک ارگزاران آنان؛ اما به ‌روشنی، این مضامین با اندیشه و فرهنگ شیعی هماهنگی  و

صوحان«  بن‌  »صعصعة  سخنان  در  می‌توان  را  کیرد  رو این  بارز  نمونهٔ  دارد.2  تام 

بیانی  و  با عباراتی فاخـر  هک  کرد  امیرالمؤمنین؟ع؟ مشاهده  ک‌سپاری  هنگام خا

والا، امام را ستوده است: »هنيئاً لك يا أبا الحسن، فلقد طاب مولدك وقوي صبرك 

فتلقاك  خالقك،  على  وقدمت  تجارتك  وربحت  برأيك  وظفرت  جهادك  وعظم 

براین‌اساس،   3». المصطفى…  جوار  في  واستقررت  ئكته  ملا وحفتك  ببشارته  الله 

مكــدوداً فــي ذات اللّه، ومجتهــداً فــي أمــر اللّه، قريــباً مــن رســول اللّه، ســيّّد أوليــاء اللّه، مشــمّّراً 
كهــون آمنــون، تتربّّصــون بنــا  ناصــحاً، مجــدّّاً كادحاً، وأنتــم فــي رفاهيــة مــن العيــش وادعــون فا
، وتنكصــون عنــد النّّــزال، وتــفرّّون عنــد القتــال«: )طبرســی، احمــد بــن  ، وتتوكّّفــون الأخبــار الدّّوائــر

علــی، الاحتجــاج، 100/1.
فــراز  ‌اعظــم، »بررســی تطبیقــی دیــدگاه مفســران فریقیــن دربــارهٔٔ  ‌حامــد و خداپرســت،  1. دژآبــاد، 

طباطبــایی(،135-58/7. علامــهٔٔ  )دانشــگاه  منیر ســراج   ،»)33/ )زمــر بــه«  »صــدق 
2. بــه عنــوان نمونــه، شــجاعت، صداقــت، یقیــن، پیشــتاز در جهــاد و دیگــر مــواردی کــه در روایــت 
اسیــد بــن صفــوان آمــده اســت همگــی بــدون رقیــب، قابــل تطبیــق بــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت.
کبــری ســولگان، میلاد لطفــی و  یــد بــه: هــادی ا گاهــی بیشــتر و مطالعــهٔٔ تفصیلــی، بنگر بــرای آ
اصغــر صفــری »نخســتین مســلمان بــودن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــر پایــهٔٔ اثبــات تواتــر روایــات و ردّّ 

گمانههــای معــارض«، دوفصلنامــهٔٔ امامت‌پژوهــی، ش33.

.295/44 ، 3.  مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الأنوار
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کوفه  یش‌های اصیل در محیط شیعی  هک این روایت، ر شایسته است تصریح شود 

 ، و عبدالملک‌ بن‌ عمیر و در همان فضا دست ‌به ‌دست می‌شده است  داشته 

قاضی بنی‌امهی در کوفه هک به گفتهٔ خودش، شاهد حوادث دوره‌های مختلف این 

شهر بوده؛1 آن را شنیده و همپای شیعیان کوفه نقل کرده است هک پس از شهادت 

امیرالمؤمنین؟ع؟، فردی با این مضامین خطاب به آن‌حضرت سخن گفته است.

وجدان .3  هک  است  آن  نشان‌دهندهٔ  ذهبی،  از  ذلك«  بوضع  القلب  »یشهد  تعبیر 

ب‌هنحو  و  بپذیرد  را  روایت  این  شیعی  مضامین  است  نتوانسته  او  سنّی  ذوق  و 

شناسایی  ب‌هروشنی  را  صحابه  به  نهفته  تعریض‌های  نتواند  گر  ا حتی  طبیعی، 

البته  است.  پس ‌زده  را  آن  و  کرده  بیگانگی  احساس  گفتار  سبک  این  با  کند، 

است.  کرده  رد  تعبیر  همین  با  غالباً  را  شیعی  مضامین  با  روایت‌هایی  ذهبی، 

هرچند نمی‌توان وجه این رد را در همهٔ موارد کیسان دانست؛ اما می‌توان تقریباً 

ی، همانا وجود مضامین  هک علت عدم پذیرش این روایات از جانب و یافت  در

شیعی همچون مصیبت‌زدگی اهل آسمان و تعریض به برخی صحابه است.

در تحلیل پدیدهٔ جعل، باید توجه داشت هک جعل متونی با پشتوانهٔ واقعی، همواره .4 

حتی  متنی  برای  بتوان  جا  هر  و  است  اساس  و  بی‌پاهی  جعل  از  قابل‌اعتمادتر 

اولویت میی‌ابد؛  یشه  بر متن بی‌ر یافت،  واقعی  و شواهد  از مستندات  احتمالی 

در  سعی  دشمنان  امیرالمؤمنین؟ع؟،  دربارهٔ  مطلب  اصل  ثبوت  باوجود  بنابراین 

ی از فضائل ایشان برای دیگران داشت‌هاند هک البته گاهی اصل فضیلت  کپی‌بردار

به سرقت رفته، گاهی مشابهش را برای دیگران وضع میک‌ردند و در پیشرفت‌هترین 

حالت، فضیلت مورد نظرشان را از زبان امیرالمؤمنین؟ع؟ و در وصف غاصبان 

خلافت برمی‌ساختند، مانند آنچه در حدیث اسید بن صفوان مشاهده شد.

در روایت مورد بحث، تقریباً تمامی مضامین و خطاب‌ها، ویژگی‌هایی شیعی‌اند .5 

تا  بعد  دوره‌های  در  چه  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  شهادت  ایام  در  چه  را  آنها  سابقهٔ  هک 

شکل‌گیری جامعهٔ اعتقادی شیعه در کوفه در عصر صادقین؟عهم؟، می‌توان ب‌هوضوح 

ی، احمد بن یحیی، جمل من أنساب الأشراف، 415-421/3. 1. بلاذر
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شهید  هک  امامی  یا  پیامبر‌اکرم؟ص؟  دادن  قرار  خطاب  فرهنگ  ب‌هعلاوه،  کرد.  رصد 

شده است _چه از سوی امیرالمؤمنین؟ع؟ و چه از جانب شیعیان_ در همان فضای 

تاریخی مطرح بوده و نمون‌ههای متعددی برای آن وجود دارد؛ ب‌هگون‌های هک می‌توان 

؟ع؟ برای تسلیت  ادعا کرد شیعیان حتی از قضایای مربوط به حضور حضرت خضر

به اهل‌بیت؟عهم؟ پس از رحلت پیامبراعظم؟ص؟ نیز مطلع و آشنا بوده‌اند.

یخی عامه، تهی از گزارش‌های مشابه روایت اسید بن صفوان، در بازتاب .6  منابع تار

فضای  از  بازتابیده  گزارش‌های  درمقابل  اما  است  ابوبکر  وفات  زمان  حوادث 

گذشته، هم‌خوانی  با آنچه در سوگ امیرالمؤمنين؟ع؟  کاملاً  هک  کوفه  این‌چنینی 

دارد؛ چه اینهک دوست و دشمن، زمین و آسمان در ماتم شهادت اول مظلوم عالم 

محزون و گریان گشته و اصحاب در رثایش مرث‌هیها می‌سرودند:

نسائه  وجميع  كلثوم  وأم‌  علي؟ع؟  بنت  ينب  ز صرخت  ذلك  ...فعند 

وقد شقوا الجيوب ولطموا الخدود وارتفعت الصيحة في القصر فعلم أهل 

والرجال يهرعون  النساء  المؤمنين؟ع؟ قد قبض فأقبل  أمير  أنّّ  الكوفة 

أفواجا أفواجا وصاحوا صيحة عظيمة فارتجت الكوفة بأهلها وكثر البكاء 

أقطارها فكان  ودورها وجميع  وقبائلها  بالكوفة  الضجيج  وكثر  والنحيب 

ذلك كيوم مات فيه رسول الله؟ص؟ ...ضجت الكوفة بالبكاء والنحيب 

ونهاهم  فمنعهم الحسن؟ع؟  يتبعنه لاطمات حاسرات  النساء  وخرجن 

يل وردهن إلى أماكنهن والحسين؟ع؟ يقول لا حول ولا  عن البكاء والعو

إنّّا إليه راجعون يا أباه وا انقطاع ظهراه  قوة إلا بالله العلي العظيم إنا للّه و
من أجلك تعلمت البكاء إلى اللّه المشتكى... .1

گیری نتیجه�
نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است:

برخلاف پندارهٔ خیالی بودن شخصیت اسید بن صفوان، باید پذیرفت هک بر پاهٔی شواهد .1 

تاریخی و اعتراف دانشمندان رجال و حدیث، وی وجود خارجی و حقیقی داشته 

.293/42 ، 1.   مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الأنوار
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 در کوفه شاهد و ناظر رخدادهای پس از شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده است. و

از .2  هک  کدست شیعه است  محمد بن خالد برقی از جمله محدثان خوش‌نام و پا

یخی  هک از لحاظ تار ی  کتاب و اتهام تدلیس و دستبرد در روایات به دور بوده و 

کلینی در نقل  مقدم بر منابع تحریرعامی اسید بن صفوان است را بایستی منبع 

این روایت دانست.

هستیم، .3  روب‌هرو  متفاوت  تحریر  دو  با  صفوان،  بن  اسید  گزارش  با  مواجهه  در 

نخست، تحریر شیعی هک در آن به فضل و منقبت امیرالمؤمنین؟ع؟ تصریح‌شده 

محیط  در  و  بوده  برخوردار  اصالت  از  گزارش  این  قرائن،  و  شواهد  به  توجه  با  و 

اعتقادی شیعه شکل ‌گرفته است؛ و دوم، تحریر عامی هک به اظهار فضیلت‌های 

ابوبکر می‌پردازد و با توجه به شواهد، تحریف ‌شده و غیر اصیل است.

گزارش، بر کیپارچگی و وحدت متن دلالت .4  سیر طبیعی و پیوستهٔ عبارات این 

دارد؛ ب‌هگون‌های هک اصل این روایت، ب‌هتمامی و به ‌شکل منسجم، در بستر اندیشه 

یخی آن، فردی از  و فرهنگ شیعی پدید آمده و رواج یافته است؛ اما در تطور تار

_ این متن را با اقتباس از فضای شیعی و با  اهل‌سنت _فارغ از تعیین شخص او

اندک تصرفی در الفاظ و مضامین، بر مقام ابوبکر تطبیق داده و آن را در دل منابع 

یخی روایی اهل‌سنت وارد ساخته است. تار

از .5  فردی  پرداختهٔ  و  ساخت‌ه  صفوان،  بن  اسید  گزارش  عامی  تحریر  هک  پندار  این 

اهل‌سنت بوده و او با اشراف کامل بر مفاد و انسجام، عبارات را گرد آورده و در قالب 

یارتی نو تنظیم کرده است، به حق سخنی بعید و ب‌ه دور از عقل و واقعیت است. ز

 ویژگی‌های .6  انطباق و هم‌خوانی فضائل مذکور در گزارش اسید بن صفوان با اوصاف و

گواه  عامه،  منابع  حتی  و  شیعه  روایات  دیگر  در  آن  رهیافت  و  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 مؤید روشنی بر اصالت تحریر شیعی این گزارش است. و
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فهرست منابع

کتاب�ها
قرآن کریم 

ابــن ابی‌الحدیــد، عبــد الحمیــد بــن هبــة‌الله، شــرح نهــج البلاغــة، محمــد ابوالفضــل ابراهیــم، 
چــاپ اول، قــم، ۱۴۰۴ق.

المناقــب، محمدحسیــن آشــتیانی و هاشــم رســولی،  بــن علــی،  ابــن شهرآشــوب، محمــد 
۱۳۷۹ق. قــم،  اول،  چــاپ 

یــم بــن احمــد، فرحــة الغــری فــي تعييــن قبــر أميــر المؤمنيــن علــي بــن  ابــن طــاووس، عبــد الکر
أبي‌ طالــب؟ع؟، چــاپ اول، قــم، بی‌تــا.

ابــن غضائــری، احمــد بــن الحسیــن، الرجــال، محمدرضــا حسینــی جلالــی، چــاپ اول، قــم، 
۱۳۶۴ش.

ابــن فــارس، احمــد بــن فــارس، معجــم مقاییــس اللغــة، عبدالــسلام محمــد هــارون، چــاپ اول، 
قم، ۱۴۰۴ق.

، جواد قیومی اصفهانی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ق. ، المزار الکبیر ابن مشهدی، محمد بن جعفر
الثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، عزیزالله عطاردی قوچانی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.

حــر عاملــی، محمــد بــن الحســن، إثبــات الهــداة بالنصــوص والمعجــزات، علاءالدیــن اعلمــی 
و شــهاب‌الدین مرعشــی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۵ق.

حلــی، حســن بــن یوســف، ترتيــب خلاصــة الأقــوال فــي معرفــة الرجــال، آســتان قــدس رضــوی، 
بنیــاد پژوهش‌هــای اسلامــی، گروه حدیــث، بی‌جــا، بی‌تــا.

، عبــد اللطیــف  ی، علــی بــن محمــد، كفايــة الأثــر فــي النــص عــلى الأئمــة الاثنــی عشــر خــزاز راز
حسینــی کوهکمــری، قــم، ۱۴۰۱ق.

شریف رضی، محمد بن الحسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.
صدوق، محمد بن علی، الأمالي، محمدباقر کمره‌ای، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۶ش.

ی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵ش. کبر غفار ---، كمال الدين وتمام النعمة، علی‌ا
---، من لا یحضره الفقهی، حسن خرسان، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۳ق.

طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، محمدباقر موسوی خرسان، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۳ق.
طوســی، محمــد بــن حســن، تهذيــب الأحــكام، حســن خرســان و محمــد آخونــدی، چــاپ 

چهــارم، تهــران، ۱۴۰۷ق.
---، رجال الطوسي، جواد قیومی اصفهانی، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۳ش.

ید، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۱ق. ---، مصباح المتهجد، ابوذربیدار و علی‌اصغر مروار
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فرطوسی، صلاح مهدی، مرقد وضريح أمير المؤمنين؟ع؟، بی‌جا، ۱۴۳۱ق.
فیــض کاشــانی، محمــد بــن شــاه مرتضــی، الوافــي، ضیاءالدیــن علامــه و کمــال فقیــه ایمانــی، 

چــاپ اول، اصفهــان، ۱۴۰۶ق.
قمی، علی بن ابراهیم، تفسير القمي، طیب جزایری و طیب جزایری، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۴ق.

ی، چــاپ چهــارم،  کبــر غفــار کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، الکافــي، محمــد آخونــدی و علی‌ا
الإسلامیــة، تهــران، ۱۴۰۷ق.

مجلســی، محمدباقــر بــن محمدتقــی، مــرآة العقــول فــي شــرح أخبار آل الرســول، علــی آخوندی 
و همــکاران، بی‌جــا، بی‌تا.

، محمدباقر بهبودی و همکاران، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ق. ---، بحار الأنوار
مجلســی، محمدتقــی، روضــة المتقیــن فــي شــرح مــن لا یحضــره الفقیــه، علی‌پنــاه اشــتهاردی 

و حسیــن موســوی کرمانــی، چــاپ دوم، قــم، ۱۴۰۶ق.
یخ، بی‌جا، بی‌تا. ، البدء والتار مقدسی، مطهر بن طاهر
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